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 چکيده

آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذيرفت با  شرايط توقیف دادرسی و آثارهدف از انتخاب اين موضوع بررسی 

-جريان دادرسی به کار برده می« تعلیق»و « انقطاع»توقف دادرسی در دو قسم می توان گفت  توجه به مطالب ذکر شده چنین

دهد و يا سمت کسی که با آنجا که علت توقف، تغییري است که در وضعیت اصحاب دعوا به واسطه فوت يا حجر رخ می ،شود

اي دادرسی با حضور اشخاص جديد، روند تازه گردد به نحوي که پس از رفع مانع، جريانآن سمت وارد دادرسی شده زايل می

قانون مدنی و  105، از موارد توقیف دادرسی می توان به مواردي که ناشی از وضعیت اصحاب دعوي مانند ماده گیردبه خود می

ادرسی يا فوت يکی از اصحاب دعوي را نام برد، البته هر فوت و حجري موجب توقیف دادرسی نمی شود، مقررات قرار توقیف د

از قواعد آمره محسوب می شود.توقیف دادرسی بايد داراي شرايطی مانند اينکه از سوي دادگاه اعلام شود،دادرسی شروع شده 

با قبول پذيرش توقیف دادرسی مواد   -2موجب فراغ دادرس نمی گردد  -1باشد را دارا باشد. توقیف دادرسی آثاري دارد مانند 

ت تعلیق در می آيد در صورتی سبب توقیف فوت باشد ادامه جريان دادرسی مستلزم اين است که قانونی و مواعد قضايی به حال

 وراث متوفی معرفی شوند و وراث متوفی توسط هر يک از طرفین معرفی شود رفع توقیف حاصل می شود.

 

 ، اناطه، فوت، حقوق ايران  توقیف دادرسیدادرسی، های كليدی: واژه

 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 556-586، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

557 

 

 مقدمه

ر دمورد اقامهه  آمده و توقیف دادرسی نیز به معناي از حرکت بازداشتن دعواي« از حرکت باز داشتن»به معناي توقیف در لغت 

ه يکهی از دادرسهی عادننه ،دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادي، از حرکت بازداشهته شهود

ا مراجهع قضهايی و شهروع بهه رسهیدگی امتنهاع و توقهف دعهوحقوق اساسی طرفین دعوي است که پس از طرح و مراجعهه بهه 

صهل بنیهادي امتصورنیست و دادگاه مکلف به دادرسی و بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین بوده است از سوي ديگر همین 

مهاده اس براي تحقق غايت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است و با فوت و حجر و زوال سمت متوقف می گردد. بهر اسه

ا ت که فوت يقانون آيین دادرسی مدنی در زمینه توقیف دادرسی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، بخش اول، حالتی اس 101

ه فهوت يها کحجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تأثیري در دادرسی نسبت به ديگران داشته باشد. بخش دوم، حالتی است 

یهه ننهد عهدم تهأثیري در دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد. موارد ديگري نیز ماحجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا ت

ف دادرسهی و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجديد نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیه،وسیله اجراي قرار

 گردد.

 موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

 ادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا يا نمايندگان آنان:توقیف د -الف

ق. آ. د. مدنی فوت يکی از اصحاب دعوا در صورتی موجهب توقیهف دادرسهی اسهت کهه دعهواي مهورد  105اده مبا توجه به  -1

واي در دعهزوج  رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر اين صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زايل می گردد مانند فوت زوجه يا

 تمکین يا طلاق.

ه بهوال سمت يکی از خواهان ها يا يکی از خواندگان در دعاوي قابل تجزيه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت فوت، حجر، ز -2

خوانهدگان  او می شود. برعکس در دعاوي غیر قابل تجزيه، بايد پذيرفت که فوت، حجر، زوال سمت ههر يهک از خواههان هها يها

 دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود. متعدد موجب توقیف

ر رشهید ق. آ. د. مدنی را بايد تنها ناظر به ونيت، قیمومت يا وصايت صغیر، مجنون و غی 105د نظر در ماده سمت هاي مور -۳

 د.ی نخواهد بوق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرع 105و همچنین نمايندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراين ماده 

دانی شدن يکی از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامی يها مأموريهت دولتهی يها مسهافرت ضهروري، توقیف يا زن -4

 دنی(.مق. آ. د.  106موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی براي تعیین وکیل به آنان می دهد )ماده 

نامهه در سی اعلام و در پرونده ضبط شود. اين قرار نزم نیست که به شهکل دادرسی بايد با صدور قرار توقیف دادرتوقیف داد -5

شود کهه  قابل ابلاغمآيد زيرا قابل شکايت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروري نمی باشد. اما بايد به موجب اخطاريه به طرف 

 ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام يا نماينده طرف است.

ورد رسهیدگی ق. آ. د. مدنی فوت يکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعواي م 105جه به ماده با تو

ین يها دعواي تمک قابل انتقال باشد. در غیر اين صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زايل می گردد مانند فوت زوجه يا زوج در

 طلاق

ب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و بهه مرحلهه صهدور ر ي تی موجفوت، حجر و زوال سمت در صور -6

ر حکهم مرحله صدو قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراين اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به

 توقیف شود.رسیده باشد دادگاه بايد نسبت به صدور ر ي اقدام کند زيرا دادرسی جريان ندارد تا 
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 ساير موارد توقیف دادرسی: -ب

 ق. آ. د. مدنی(. 19ه )موضوع ماده قرار اناط -1

 ق. آ. د. مدنی(. 42۳ض ثالث )موضوع ماده اعترا -2

 ق. آ. د. مدنی(. 4۳4ده دادرسی )موضوع ماده اعا -۳

 ق. آ. د. مدنی(. 256دم تهیه وسیله اجراي قرار )موضوع ماده ع -4

 د. مدنی(. ق. آ. 259کارشناس در مرحله تجديد نظر )موضوع ماده  پرداخت دستمزد -5

 ق. آ. د. مدنی(. 147ق. آ. د. مدنی و ماده  109وارد ناشی از تکلیف دادن تأمین )موضوع ماده م -6

 ق. آ. د. مدنی(. 490توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوري )موضوع ماده 

  فیتوقبحث اول : 

 لغوي توقیف ريف تعگفتار  اول : 

د مظلهوم بهه دا»باشد و دادرسهی بهه معنهی می (1479، 1۳70 ن،یمع )«از حرکت بازداشتن»توقف در اصطلاح لغوي به معنی 

 .«رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه

خواست، در جهت صهدور دو مفهوم عام و خاص قائلند؛ در مفهوم عام، دادرسی رسیدگی به داد« دادرسی»برخی از اساتید براي 

شهود اي از اعمهال مهینمايد. بنابراين دادرسی شامل دستهباشد که طرف مقابل عندانقتضاء مطرح میر ي به لحاظ پاسخی می

يابد و در مفهوم خهاص؛ رسهیدگی مرجهع که در برهه زمانی مشخص انجام و از دادخواست شروع شده و تا صدور ر ي ادامه می

شهمس، )باشدمر مطروحه، يعنی ادعاها، ادله، استدننت و خواست خواهان در جهت صهدور ر ي قهاطع مهیقضاوتی به دعوا يا ا

دارند دادرسی در مفههوم خهاص عبهارت اسهت از: مجموعهه اقهدامات دادگهاه در جههت برخی ديگر اظهار می (119ص ،1۳87

قیقات و بررسی ادلهه و مسهتندات بهه جههت آمهاده رسیدگی به دعوا از قبیل استماع مدافعات و بررسی لوايح طرفین، انجام تح

، 105، 19با توجه به مواد قانون آيین دادرسی مدنی نظیهر  (141، 1۳82 ،یبهرام )صدور ر ي و قطع و فصل دعوا. اينمودن بر

از  گهذار صهحبتشود هر جا قانوناند ملاحظه میو ساير مواردي که در خصوص توقف دادرسی حکمی بیان نموده 259، و 147

باشد؛ زيهرا يکهی از شهرايطی طرفین دعوا می توقف دادرسی نموده منظور از دادرسی، رسیدگی دادگاه به ادعاها، ادله و دفاعیات

که براي توقیف دادرسی وجود دارد اين است که دادرسی به مقطع صدور حکم نرسیده باشد، بنابراين توقف دادرسی بهه مقطهع 

شود و با توجه به اين که دادرسی در مفهوم خاص نیز، پهس از اعلام ختم دادرسی محدود میزمانی پس از تقديم دادخواست تا 

رسد در نتیجه منظور از دادرسی در عبارت )توقهف دادرسهی( تقديم دادخواست شروع شده و با اعلام ختم دادرسی به اتمام می

ت مهذکور، مفههوم آن بهود چهون دادرسهی در ايهن باشد. از طرفی در صورتی که منظور از دادرسی در عبارمفهوم خاص آن می

رسد در نتیجه دادگاه در صورتی که پس از اعلام ختم دادرسی و قبهل از صهدور ر ي، بها مفهوم با صدور ر ي دادگاه به اتهام می

 1آ.د.م.ق. 291کرد، در حالی که اين امر در ماده بايست جريان دادرسی را متوقف میشد میحدوث توقیف دادرسی مواجه می

                                                           
 . »در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه حکم خواهد داد« ماده 291ق.ق.1
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 ف دادرسیی: توق دوم گفتار

، 1۳88 ،يتهردف نیمت )شود.جريان دادرسی به کار برده می« تعلیق»و « انقطاع»در اصطلاح حقوقی توقف دادرسی در دو قسم 

سی که بها دهد و يا سمت کآنجا که علت توقف، تغییري است که در وضعیت اصحاب دعوا به واسطه فوت يا حجر رخ می (۳۳1

 ايونهد تهازهگردد به نحوي که پس از رفع مانع، جريان دادرسی با حضور اشخاص جديد، رارد دادرسی شده زايل میآن سمت و

-یادرسی قرار مهباشد؛ حدوث اين طواري، دادگاه را در معرض صدور قرار توقیف دگیرد، توقف در مفهوم انقطاع میبه خود می

فهوم توقف در م باشدعوا و شخصیت آنها نبوده و به عوامل ديگري وابسته میدهد. اما آنجايی که علت توقف مربوط به اصحاب د

  متوقهف شهدنباشد بلکهه غالبهاًتعلیق دادرسی است، با اين تفاوت که دادگاه همیشه در معرض صدور قرار توقیف دادرسی نمی

ه ی گردد که بهبايد منحصر به حوادثجريان دادرسی نتیجه تصمیمات ديگر دادگاه است. توقف دادرسی جنبه استثنايی داشته و 

صهطلاح بینی شده اسهت. بهدين ترتیهب توقهف دادرسهی در اصراحت در قانون آيین دادرسی مدنی يا قوانین خاص ديگر، پیش

قهانون،  حقوقی به معنی، متوقف شدن يا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی به طور موقت به واسطه حدوث طواري مصهرح در

 باشد. می

 دادرسی توقف موجبات  وم  : مبحث د

يهان شهود جردههد کهه سهبب مهی گیرد، حوادثی است که در جريان دادرسی رخ میدر اين مبحث آنچه مورد بررسی قرار می

 اناطه.طرفین.  ازدادرسی متوقف شود. اين موارد عبارتند از: فوت، حجر، زوال سمت و ورشکستگی يکی 

 فوت اصحاب دعوا گفتار اول : 

د تواننهود مهیشوند و اين افراد براي رسیدگی بهه امهور خهه مخاطب جلسه دادرسی قرار گیرند، اصحاب دعوا گفته میافرادي ک

یهز ذ اطلاع و نهاي شخصی و اخوکیل تعیین کنند. البته بايستی در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه

اصهحاب  ين میهان فهوتاتوانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در ند اما میشهادت بايستی ر ساً در دادگاه حضور داشته باش

را بها  ضاً دادرسیشود که بعدعوا در کنار حجر يا زايل شدن سمت و مسائل ديگر به عنوان يکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می

 آيد: سؤال پیش میسازند. حال در صورت فوت يکی از اصحاب دعوا اين توقف يا تأخیر مواجه می

 شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد موارد مختلف را به شرح ذيل بررسی کرد. آيا جريان رسیدگی متوقف می

 فوت شاکی خصوصی:بند اول : 

رسد. فرض کنیم شاکی به عنوان ارتکاب خیانهت در امانهت از ا فوت شاکی خصوصی کلیه حقوق ناشی از دعوي به ورثه او میب 

-شکايت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه شاکی فوت میآقاي ب 

کند در اين حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت کنند و شکايت مورث خود را پیگیري کنند. در جرايم قابل گذشت ماننهد 

نونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشهت همگهی وراث، تعقیهب، فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و... حق گذشت به وراث قا

  شود.رسیدگی و اجراي مجازات متوقف می

 فوت متهم: بند دوم : 

خص مرتکهب شود زيرا برابر اصل شخصی بدون مجازات فقط شبا فوت متهم امر تعقیب و محاکمه و اجراي مجازات متوقف می 

 و اطرافیان او.  مسئول عمل غیرقانونی خود است نه ورثه
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مثهال:  کند يعنی اگر کسی مرتکب جرمی شود که مستوجب پرداخت ديه اسهت بهرايالبته در مورد پرداخت ديه وضع فرق می

ی جهرم اگر الف مرتکب قتل غیرعمدي ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند از حیث جنبه عمهوم

گهر ات دارند و ئولیتی ندارند ولی در مورد پرداخت ديه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیيعنی حبس يا جزاي نقدي ورثه او مس

 ل هستند. ورثه الف )راننده مقصر( اموال به جا مانده )ترکه( از او را بپذيرند مسئول پرداخت ديه به خانواده مقتو

 ه صهور موقهتبهی فوت کند دادگاه رسیدگی را در امور مدنی: هر گاه يکی از اصحاب دعوي )خواهان يا خوانده( در حین دادرس

ادرسهی ادامهه نفع، جريان درساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذيکند و موضوع را به اطلاع طرف ديگر میمتوقف می

ي اکنهد و آقهیپیدا خواهد کرد. فرض کنیم آقاي الف دادخواست مطالبه مبلغ بیست میلیون ريال علیه آقاي ب طرح و اقامه مه

ت هان مکلف اسهدهد و خواکند در اين حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع میب خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می

 کند.تا ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان محاکمه ادامه پیدا می

 وا يا عزيمهتشود؟ در صورت توقیف يا زندانی شدن يکی از اصحاب دعف میاگر يکی از اصحاب دعوا زندانی شود محاکمه متوق

افی بهه کهشهود امها در ايهن حهانت دادگهاه مهلهت به محل مأموريت نظامی يا دولتی يا مسافرت ضروري، محاکمه متوقف نمی

ه چهد دادگهاه و ديوانه شهو اشخاص مزبور خواهد داد تا براي خود وکیل تعیین کنند. اگر يکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده

ده رفتهار شود و مانند موردي که يکهی از اصهحاب دعهوا فهوت شهتکلیفی دارد؟ در اين حالت دادرسی به طور موقت متوقف می

مت سی از آن سخواهد شد. همچنین است اگر يکی از اصحاب دعوا به عنوان نماينده يا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادر

و را ا جانشهین اتهکنهد د آن سمت شود محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام میبر کنار و يا فاق

 معرفی کند. 

ه ثیري نداشهتالبته اگر پرونده داراي چند طرف باشد و فوت يا جنون يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا نسهبت بهه ديگهران تها

 کند. ادامه پیدا میباشد در اين صورت دادرسی نسبت به آنان 

یهت دارا ق.م. فوت، پايان اهلیت و شخصیت انسان است که در صورت حدوث ايهن امهر، اسهتعداد قابل 956همچنین طبق ماده 

در اين  شود.قل میشدن حق و تکلیف را از دست داده و هر آنچه که از اموال، حقوق و تعهدات مالی وي باقی مانده به ورثه منت

الی مهه دعوا، بار شود. موضوع دعوا نیز در صورتی که مالی بوده يا نتیجمقام عام متوفی محسوب میان قائمخصوص ورثه به عنو

 شود. در برداشته باشد از حکم مزبور مستثنی نبوده و به ورثه منتقل می

ه و در رح نمهودبدين ترتیب از تاريخ فوت، هر کس نسبت به شخص متوفی دعوايی داشته يها ايهن دعهوا را در دادگسهتري مطه

 بايست به طرفیت ورثه طرح تعقیب کند. جريان باشد، می

اب دعوا پهس باشد: اول فوت خوانده در زمان تقديم دادخواست، دوم، فوت اصحفوت اصحاب دعوا در سه حالت قابل بررسی می

 . از تقديم دادخواست ناقص و قبل از رفع نقص و سوم فوت يکی از اصحاب دعوا در جريان دادرسی

 فوت خوانده در زمان تقديم دادخواستالف : 

افتد که خوانده دعوا در زمان اقامه دعوي )تقديم دادخواست( در قید حیات نبوده و خواهان بدون توجه بهه ايهن گاهی اتفاق می

باشد به لحاظ اين  امر خواه سهواً و يا عمداً اقدام به طرح دعوا به طرفیت متوفی نموده است. در اين حالت اگر دادخواست کامل

شود، جريان دادرسی و رسیدگی به موضوع انصول، از جريان فوت خوانده مطلع نمیکه تا عودت ثانی دادخواست و ضمائم علی
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شهود: چهرا کهه دادگهاه در ابتهداي امهر از فهوت ق.آ.د.م.( شروع می 64پرونده با صدور دستور تعیین وقت ابلاغ به خوانده )ماده 

باشد و بايد مطابق قانون رفتار کند. حال در جريان دادرسی هر گاه دادگاه از ايهن امهر )فهوت خوانهده( مطلهع یخوانده مطلع نم

شود و کاشف به عمل آيد که خوانده در زمان تقديم دادخواست فوت نموده بوده و جريان دادرسی از اقامه دعوا بر متوفی بهوده، 

آن نیز به ورثه منتقل شده بوده در نتیجه دعواي مزبور بهه طريهق قهانونی و  چون اموال و دارائی وي، همچنین دعوي و موضوع

صحیح طرح نگرديده و عمل اقامه دعوي که بايستی به طرفیت ورثه طرح شده باشد اما به طرفیهت متهوفی طهرح شهده باطهل 

هرچنهد در (257 ،1۳87شهمس، )د، باشد. بنابراين، دادگاه در اين حالت بايد قرار عدم استماع دعهوا صهادر نمايهيکن میلمکان

قانون جديد از اين قرار به صراحت نامی برده نشده است. اگر دادخواست مزبور ناقص بوده و در جريان رفع نقص، دادگاه متوجه 

فوت خوانده شود باز هم بايستی عدم استماع دعوا را به جهت قابل پذيرش نبودن دعوا، صادر نمايد، بدين ترتیب در اين حالهت 

 وجبی براي توقف دادرسی وجود ندارد تا منتهی به صدور قرار توقیف دادرسی گردد. م

ين طور استدنل کرد که ق.آ.د.م.، نیز استنباط کرد و ا 84ماده،  ۳توان از بند البته تا حدودي حکم اقامه دعوي بر متوفی را می

امهه فیهت ورثهه اقبايست به طرمنتقل شده است و دعوي می هاي او به ورثهبه لحاظ اين که اهلیت متوفی از بین رفته و دارائی

 تماع دعوا، جريان دادرسیق.آ.د.م، قرار رد دعوا صادر کند. با صدور قرار رد يا عدم اس 89ده اشد، و دادگاه بايد به استنباط ممی

 تواند به طرفین ورثه اقامه دعوي کند. شود، اما خواهان می زايل می

وفی تقهديم اي ديگر است؛ يعنی اگر دادخواست تجديدنظر به طرفیت تجديدنظر خوانهده متهع به گونهدر مرحله تجديدنظر وض

ه اطل بودن نحواستماع دعوا فراهم شده است، زيرا در اين مقطع، صحبت از ب توان گفت موجبات صدور قرار عدمشده باشد نمی

 ند طرف دعواتوار مرحله تجديدنظر نیز با وجود فوت، میباشد و شخص که در مرحله بدوي طرف دعوي بوده داقامه دعوي نمی

 از آن وانهده شهود،قرار گیرد. در نتیجه تجديدنظر خواه راهی جز اين را ندارد؛ چرا که حتی اگر ايشان متوجه فوت تجديدنظر خ

تقهديم  کنهد، عهدمب که در اين مرحله با حدوث فوت، دادگاه تصمیم قضايی مبنی بهر توقیهف جريهان پرونهده اتخهاذ نمهینجا

 ر موجه نیزدادخواست تجديدنظر به لحاظ مشخص نبودن ورثه موجب انقضاء مهلت قانونی تجديدنظر گشته و چون از موارد عذ

 شود. آيد در نتیجه به ضرر تجديدنظر خواه حق اعتراض ساقط میبه شمار نمی

 ر گهاه پههوهشتجديدنظر خوانده متوقف خواههد مانهد ههبنابراين دعواي تجديدنظرخواهی بوده و جريان پرونده تا معرفی ورثه 

شهمس،  )شهود.خوانده؛ در تاريخ تقديم دادخواست پهوهش فوت نموده باشد، دادرسی پهوهشی تا معرفهی وارث او متوقهف مهی

1۳87،  62) 

 فوت اصحاب دعوا قبل از رفع نقص دادخواستب: 

ص و يا بعد از اخطار و قبل از رفع نقص، يکی از طرفین دعهوا فهوت در صورتی که دادخواست ناقص بوده و قبل از اخطار رفع نق

اند، خللی به صهحت دعهواي اقامهه شهده وارد نمايد به لحاظ اين که اصحاب دعوا در زمان تقديم دادخواست در قید حیات بوده

ا تقهديم دادخواسهت صهورت شود. اما اين که حدوث موارد طواري انقطاعی در اين حالت تأثیري در توقف جريان دادرسی بنمی

باشد که به صورت کامل تقديم شده باشد، در نتیجه با تقهديم دادخواسهت نهاقص گیرد و دادخواست زمانی واجد اين اثر میمی

فیه، حکهم بهه توقیهف جريهان ق.آ.د.م. سابق، در موضوع مانحن 115جريان دادرسی هنوز شروع نشده تا با اتخاذ ملاک از ماده 

تهوان حکهم داند، مهیمطابق نظر برخی از اساتید، که تقديم دادخواست ناقص را موجب شروع جريان دادرسی میدادرسی البته 

ق.آ.د.م.( را نسبت به موردي هم که فهوت قبهل از رفهع  105دهد )ماده موردي که فوت اصحاب دعوا در جريان دادرسی رخ می
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منظور تعیین ورثه متوفی و متعاقباً رفع نقص از دادخواست متوقهف گیرد، تسرّي داد و در نتیجه دادرسی را به نقص صورت می

 نمائیم. 

 دادگهاه بهه با ابلاغ نشدن اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان، موجبی براي صدور قرار رد دادخواسهت از طهرف مهدير دفتهر

 105ق ]مهاده ق. 290مهاده  2بنهد  ق.ج[ وجود ندارد و مورد از موارد توقف دادرسهی موضهوع 54ق.ق.، ]ماده  85استناد ماده 

  (1۳8، 1۳55 ،یسلجوق )ق.ج[ است.

اده متناد به حکم فیه، به منظور تعیین ورثه و برطرف کردن نقص دادخواست لزومی براي اساي متنازعرسد در مسألهبه نظر می

درسهی در جريان دا که موارد انقطاعینظر از اين که حکم اين ماده مربوط به مواردي است ق.آ.د.م، وجود ندارد؛ زيرا صرف 105

دي کهه اسهت؛ يعنهی در مهوار« توقیهف دادخواسهت»بینی شده رخ دهد يکی از مباحثی که در قانون آيین دادرسی مدنی پیش

شود، ز آن، متوقف میق.آ.د.م، تا رفع نقص ا 5۳ق.آ.د.م، را دارا باشد به حکم ماده  51دادخواست يکی از نواقص موجود در ماده 

 براين دلیلی براي توقف دادرسی وجود ندارد. بنا

لهت انقضاي مه رفع نقص از دادخواست بايستی ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص صورت گیرد؛ حال اگر قبل از

باشهند نمیر مشخص نقص، خواهان فوت نمايد اخطار رفع نقص بايستی به ورثه ابلاغ شود و از آنجا که ورثه در ابتداي ام عو رف

انون قه 5۳م مهاده در نتیجه تا معرفی ورثه به لحاظ اين که مدت ده روز آنها هنوز ابلاغ نشده تا منقضی شود دادخواست به حک

م بهه تکمیهل قهانون آيهین دادرسهی مهدنی اقهدا 297و  290چنان بايستی متوقف باقی بماند. با اتخاذ ملاک مادتین مذکور هم

رثه، وصهی، وتعیین جانشین خواهان )متوفی( است که در اين صورت اخطاريه رفع نقص بايد به  دادخواست تقديمی، متوقف بر

کهم قهانون دخواسهت( بهه حاولی يا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ گردد. بدين ترتیب تکلیف دعهوا اقامهه شهده )د

 باشد و نیازي به تصمیم قضايی در اين خصوص وجود ندارد. مشخص می

ف يهن کهه توقیهاگر بعد از اخطار رفع نقص و قبل از برطرف شدن نقايص دادخواست، خوانده دعوا فوت نمايد بها توجهه بهه اما ا

رده تها بهه تواند در مهلت قانونی نقهايص دادخواسهت را برطهرف کهباشد خواهان میدادخواست به لحاظ نقص موجود در آن می

ردد کهه در گه. به جريان افتادن دادخواست موجب شروع جريان دادرسی میق.آ.د.م، دادخواست به جريان افتد 5۳موجب ماده 

 تواند جريان دادرسی را براي تعیین جانشین متوفی متوقف سازد. اين صورت دادگاه می

 فوت اصحاب دعوا در جريان دادرسیج: 

ه د، بسهتگی بها اتخاذ خواههد نمهودر صورتی که در جريان دادرسی يکی از اصحاب دعوا فوت نمايد اين که دادگاه چه تصمیم ر

بهه دعهوا  ههاي حهقنوع حق منشأ دعوا خواهد داشت؛ زيرا به واسطه ارتباطی که بین دعوا و حق وجود دارد خصايص و ويهگهی

ر حق باشد و اگیميابد؛ يعنی اگر حق وابسته به شخصیت صاحب حق و غیرقابل انتقال باشد، دعوا نیز غیرقابل انتقال تسري می

-یانهه بررسهی مهباشد. بدين ترتیب فوت اصحاب دعوا را در هر يک از فروض به صورت جداگنباشد دعوا قابل انتقال می وابسته

 کنیم. 

 . دعاوي قائم به شخص 1

باشد، در صورت فوت صاحب حق، زايل شهده و بهرخلاف اگر حق از جمله حقوقی باشد که وابسته به شخصیت اصحاب دعوا می

باشد و دعوا نیز قابل انتقال بهه ورثهه نخواههد بهود و چهون تهداوم جريهان متوفی قابل انتقال به ورثه نمیحقوق و تکالیف مالی 
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باشد دلیلی بر توقف دادرسی وجود ندارد و دادگاه بايستی تصمیمی اتخهاذ نمايهد پذير نمیدادرسی با معرفی ورثه متوفی امکان

-موردي که يکی از اصحاب دعوا قبل از رفع نقص دادخواست فوت مهیکه منجر به زوال جريان دادرسی گردد. همین حکم در 

گردد، ديگر توقیف دادخواست بهراي رفهع نقهص مهورد نخواههد کند نیز جاري خواهد بود و به جهت اين که اصل دعوا زايل می

خواند با فوت زوجهه ا میتمکین فرنمايد و وي را به علت عدمداشت؛ به عنوان مثال، در دعوايی که خواهان علیه زوجه طرح می

شهود و قبل از رفع نقصی در جريان دادرسی تعهد وي ساقط شده، در نتیجه دعوا )الزام به تمکین( نیز بهه تبهع آن سهاقط مهی

 دادگاه بايستی قرار سقوط دعوا صادر کند. 

 . دعاوي غیرقائم به شخص 2

ط ا، دعهوا سهاقبه ورثه باشد با فوت ههر يهک از اصهحاب دعهواگر موضوع دعوا ارتباطی با شخصیت متوفی نداشته و قابل انتقال 

؛ ۳۳4، ص متهین دفتهري، منبهع پیشهین .)شودشود، بلکه به همراه ساير حقوق و تکالیف شخص متوفی به ورثه منتقل مینمی

ب دادگاه بايسهتی تیکنند؛ بدين ترمقامی متوفی جريان دادرسی را تعقیب میو ورثه به قائم( ۳76صدرزاده افشار، منبع پیشین، 

ه، دادرسی بهه ق.آ.د.م، جريان دادرسی را براي مشخص شدن ورثه متوفی متوقف نمايد تا پس از تعیین ورث 105به موجب ماده 

 طرفیت آنها تعقیب گردد. 

بلکه  دشوسی نمیالبته، نزم به ذکر است که فوت اصحاب دعوا در جريان دعاوي قابل انتقال همیشه منجر به توقف جريان دادر

ري علیه دين به پد اين اتفاق )فوت( ممکن است منجر به زوال دعوا و دادرسی گردد؛ به عنوان مثال، در دعواي الزام به پرداخت

مقهام ممتوفی، قهائ کند در صورتی که پدر در جريان دادرسی فوت کند خوانده دعوا با انتقال اموال و دارايیفرزند خود طرح می

الذمه خود افیمگردد و در صورتی که تنها وارث باشد مالک کل الذمه خود میق.م.، مالک مافی۳00اده وي گشته و به موجب م

 و در نتیجهه شهودشود که بدين ترتیب با زوال تعهد )حق( دعوا نیز زايهل مهیگشته در نتیجه تعهد وي به طور کامل ساقط می

نرث انسهبت سههم اما اگر خوانده يکی از وراث باشد دين مزبهور بههدادگاه بايستی به جاي توقیف، قرار سقوط دعوا صادر کند. 

عوا، قهرار سهقوط خوانده از موضوع د بدين ترتیب دادگاه بايستی نسبت به سهم (542، 1۳85 ان،يکاتوز )شود.خوانده ساقط می

 انرث يا ساير وراث، جريان دادرسی را متوقف کند. دعوا صادر کند و نسبت به سهم

-رح دعوا کهردهطباشد؛ يعنی وراث از مورث خود طلبکار بوده و به طرفیت وي ق.م.، نیز قابیل تصور می ۳00ف ماده فرض مخال

-یتعهد ساقط مه باشد که در اين حالت نیزکند و خواهان نیز تنها وارث متوفی میاند، لیکن در جريان دادرسی مورث فوت می

عهد به موجهب اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از علماي حقوق معتقدند سقوط تدانان گردد. اما در سبب سقوط تعهد بین حقوق

 (12، 1۳85 ،يدی؛ شهه۳48، ص1۳77 ،یامام )شود.الذمه نیست بلکه طلب بر اثر پرداخت دين از ترکه ساقط میمالکیت مافی

نبهع م ان،يهکاتوز )شهود.الذمهه سهاقط مهیتید حقوق معتقدنهد کهه تعههد مزبهور بهه واسهطه مالکیهت مهافیابرخی ديگر از اس

 (542صن،یشیپ

رار قهدادگاه نیهز  شود در نتیجه دعوا نیز ساقط شده ونظر از اختلاف موجود، به لحاظ اين که نهايت تعهد مزبور ساقط میصرف

 دلال در رونهکنهد. اخهتکند. بنابراين فوت اصحاب دعوا در جريان دادرسی به هر حال باعهث ايجهاد مهیسقوط دعوا را صادر می

 باشد. گردد؛ اين اختلاف گاه توقف دادرسی و گاه به صورت زوال دادرسی و دعوا میدادرسی می
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. ش محرز گرددکند که فوت اصحاب دعوا برايدادگاه پس از اطلاع از فوت اصحاب دعوا در صورتی جريان دادرسی را متوقف می

بهراي  يلهی را نیهزکند دنخصی که فوت را به دادگاه اعلام میاين امر ممکن است با گزارش مأمور ابلاغ محقق گردد يا اينکه ش

 اثبات اين شرط ارائه دهد که در اين صورت دادگاه جريان دادرسی را متوقف خواهد کرد. 

نسهت؛ چهرا کهه توان بديهی بودن آن دابینی نشده است و علت آن را میدر قانون آيین دادرسی مدنی به صراحت اين امر پیش

مهورد یباه و اطاله اين باشد ممکن است دستاويزي براي طرف مقابل دعوا قرار گیرد تا از اين طريق باعث فريب دادگاگر غیر از 

 جريان دادرسی گردد. 

 صدور حکم موت فرضی  .1-1

وجهه و بهه ههی اغايب مفقودالأثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از »دارد: ق.م. مقرر می 1011ماده 

تصهرف در  شود که مطابق اين ماده شخص مفقودانثر نه به عنوان محجور تلقهی شهده و نهه اختیهارملاحظه می« بري نباشدخ

پهذير انص ديگر امکاموال خود را از دست داده است. بنابراين از اين جهت داراي اهلیت قانونی بوده و تعقیب دعوا از جانب شخ

رسهد ايهن ظر میالبته، به ن (198امینی، منبع پیشین،   و سلجوقی)باشدی فراهم نمیباشد. در نتیجه موجبات توقف دادرسنمی

ري ه از وي خبوجامر بر خلاف حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر باشد؛ چرا که طرح دعوا يا تعقیب آن علیه شخصی که به هی 

م، ؛ جنبهه ق.آ.د. 105 ه جهت اينکه حکم مقرر در مادهباشد. البته بنیست و توان و امکان دفاع از خود را ندارد، غیرمنصفانه می

درسی به وقف جريان داتتوانیم از ملاک اين ماده براي توان آن را به ساير موارد تسري داد در نتیجه نمیاستثنايی داشته و نمی

بینی آينده پیش مري را درگذار به صراحت چنین الحاظ مفقودانثر شدن هر يک از اصحاب دعوا استفاده کنیم مگر اينکه قانون

 باشد. بینی چنین حکمی ضروري مینمايد که به نظر پیش

ق.م.،  1012اس مهاده اي تعیین نموده باشد و يا اينکه براسنکته؛ در صورتی که شخص مفقودانثر براي اداره اموال خود نماينده

يهن ن نمايهد در امبرده، شخصهی را بهه عنهوان امهین تهأمینفع براي اداره اموال ناالعموم يا اشخاص ذيدادگاه به تقاضاي مدعی

مهذکور نیهز  قهانون 105باشد و مطابق مهاده صورت شخص نماينده يا امین مسئول حفظ و نگهداري اموال غايب مفقودانثر می

وظهايف قهیم ز باشد و يکهی اگردد، مانند قیم میقانون مذکور تعیین می 1012هاي امین که به موجب ماده وظايف و مسئولیت

مهوده و اين است که براي حفظ حقوق محجور، دعاوي علیه اشخاص ثالث طرح نمايد و يا اينکه در دعهاوي مطروحهه شهرکت ن

وانهد در تگهاه نیهز مهیتوانیم بگوئیم که امین منصوب از جانهب داددعوا را به نمايندگی از صغیر تعقیب نمايد، با وجود اين، نمی

نهین راي معرفهی چبهباشد را تعقیب کند، و جريان دادرسی انثر، دعاوي مالی که له يا علیه وي میجهت اداره اموال غايب مفقو

ين شخص بهه اشود و دادگاه نیز حتی در صورت اطلاع، اجازه اخذ چنین تصمیمی را ندارد. اما هنگامی که شخصی متوقف نمی

خص غايهب شهبته نزم به ذکر است نماينهده قهراردادي دادگاه معرفی شود جريان دادرسی به طرفیت وي تعقیب خواهد شد. ال

کهلاء رت از بهین وتواند شخصاً دعواي وي را تعقیب کند مگر اينکه وکیل به غیر را داشته باشد کهه در ايهن صهومفقودانثر نمی

 دادگستري، شخصی را به عنوان وکیل به محضر دادگاه معرفی نمايد. 

گردد که يا جمهع شهرايط مقهرر ا در صورتی موجب توقف )انقطاع( جريان دادرسی میمفقودانثر شدن يکی از اصحاب دعوا تنه

« فهوت»ق.م، حکم موت فرضی غايب مفقودانثر صادر شود که در اين صورت با توجه به اينکه کلمهه  102۳الی  1019در مواد 

شود و با توجه به اينکه اثر فرضی نیز میباشد علاوه بر فوت حقیقی شامل فوت ق.آ.د.م.، به صورت مطلق می 105مقرر در ماده 
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مقهام متهوفی با صدور حکم موت فرضهی، ورثهه قهائم 2حکم موت فرضی از جهت انتقال دارايی به ورثه شبیه موت حقیقی است،

تیجه دعاوي بايستی علیه آنها طرح يا به طرفیت آنها تعقیب شود بنابراين در صورت صدور حکم موت فرضی ن)فرضی( شده در 

 ق.آ.د.م.، جريان دادرسی را تا مشخص شدن ورثه، متوقف نمايد.  105دگاه بايد به حکم ماده دا

 حجر اصحاب دعواگفتار دوم : 

 )شهود.ق.ج. فوت يا حجر هر يک از طرفین نیز موجب زوال داوري مهی 481ماده  2فوت يا حجر يکی از طرفین، به موجب بند 

باشهند. ي قانونی محجور مکلّف به تبعیت از قرارداد داوري نمیث متوفی يا نمايندهبنابراين ورّا (.564-56۳ص پیشین، شمس، 

توان موجب زوال داوري دانست کهه پهیش از صهدور ر ي بهه زوال آن بهه البته فوت يا حجر هر يک از طرفین را در صورتی می

البتهه در  4گیهرد.صهلاحیت دادگهاه قهرار مهیبا زوال داوري به اين علت نیز رسیدگی بهه دعهوا در  ۳رسد.سبب فوت يا حجر نمی

صورتی که ارجاع امر به داوري از سوي دادگاه باشد، با فوت يا حجر هر يک از طرفین نه تنها داوري از بین رفته بلکهه دادرسهی 

 شود. ق.ج. تا معرفی وراث متوفی می 105نیز با توجه به ماده 

ی از زمانی است که توقیف به طرف مقابل ابلاغ شده باشد. فوت ههر يهک موارد توقیف: تحقق اسباب ديگر موجب توقیف دادرس

انهد. دادرسهی در از اصحاب دعوا، در اين دعاوي قابل انتقال، و يا زوال اهلیت استیفاء در هر يک از اصهحاب دعهوا از ايهن دسهته

ي آنهها روي دههد. و يها نماينهدهشود که اموري غیر ناشی از وضعیت شخصی اصحاب دعهوا حقوق فرانسه در مواردي معلّق می

خارج کردن احضاريه در اصطلاح حقوقی اشخاصی را که فاقد اهلیت براي اجراي حق باشند يعنی از تصرف در امهوال و حقهوق 

نامند و حال آنکه غايب مفقودانثر در تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نبوده و فاقهد  رمالی خود ممنوع هستند محجو

بینی شهده اسهت و بها توجّهه بهه اينکهه غايهب اي در قوانین مربوط براي وي پیشراي حق نیست اگرچه احکام خاصّهاهلیت اج

مفقودانثر از حیث مقررات دادرسی در حکم متوفی نیز محسوب نیست و نظر به اينکه با توجه به مراتب مذکور در مورد توقیف 

در مهورد غايهب  5ق.آ.د.م. 290مجوّز قانونی ندارد بنا به مراتهب بهان مهاده  دادرسی بدون تصريح قانونی استفاده از وحدت ملاک

ي قهانونی و مفقودانثر قبل از صدور حکم قطعی موت فرضی قابل اعمال و سرايت نبوده و در اين مورد توقیهف دادرسهی وجههه

مت، داخهل دادرسهی شهده زايهل يا سمت يکی از آنان که به موجب آن سه(5۳0-5۳1 ن،یشیمنبع پ ،ینظر مشورت)مورد ندارد

مگر اينکه فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعهوا تهاثیري در »دارد گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می

عبهارات قهانون بهه  6«دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد که در اين صورت دادرسی نسبت به ديگهران ادامهه خواههد يافهت

 ي زير تصريح شود: باشد؛ اما در عین حال مناسب است چند نکتهويا میي کافی گاندازه

                                                           
 . ارث به موت حقیقی يا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند، ماده 67 ق.م.2
 . ملاک ماده 105 ق.ج.۳
 . ملاک تبصرهي ماده 491 همان قانون.4
 . ماده 105 ق.ج.5
 . ماده 105 ق.ج.6
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در دعهواي  گردد، مانند فهوت زوج يها زوجههشود بلکه زايل میفوت يکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی نمی

رکت و حتهی شهند. فهوت مهدير باشهتمکین يا طلاق که هر دو دعوا برخلاف اکثريت قريب به اتفاق دعاوي غیر قابل انتقال مهی

ام خهود را مهاد تواند دادرسی را متوقف نمايد زيرا شرکت شخصیت حقوقیانحلال شرکت خواهان يا خوانده تا پايان تصفیه نمی

 نمايد. که تصفیه به پايان نرسیده، حفظ می

ان مهؤثر درسی نسبت به ديگهرفوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که در دا

ت به نحصراً نسبمباشد؛ در غیر اينصورت دادرسی منحصراً نسبت به او توقیف به ديگران مؤثر باشد؛ در غیر اين صورت دادرسی 

کهی از د باشهند و ييابد. براي مثال هر گاه خواندگان در دعواي خلع يهد متعهدّاو توقیف و نسبت به ديگران طبق روال ادامه می

ادامهه  دگان فوت نموده، محجور شده و يا زوال سمت رخ دهد، دادرسی نسبت به اين شخص متوقف و نسهبت بهه ديگهرانخوان

ذيرفت در تمهام پهتوان می (198ص ن،یشیمنبع پ )ها و فوت يکی از آنها نیز نتیجه همان است.يابد؛ در صورت تعددّ خواهانمی

يکی از  ها ياخواهان و يا خواندگان متعدّد باشند، فوت، حجر و زوال سمت يکی ازها و خواهان مواردي که دعوا قابل تجزيه باشد

ر ي ههخواسته شود. چنانچه دعواي خلع يد از طرف چند نفر اقامه شده وخواندگان تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می

 و اظههار عجهزاي فوت شهود و از تعیهین ورثهه هايک از آنها به طور تفکیک معین باشد؛ اگر در جريان رسیدگی يکی از خواهان

یهف دادرسهی باشهد اشهکالی نهدارد و توقي آنها معین و مشخّص میهايی که خواستهگردد، رسیدگی به دعواي خلع يد خواهان

 ي او ادامه خواهد يافت.فقط نسبت به کسی که فوت شده تا زمان تعیین ورثه

حیهث  ود و دعوا ازها فوت شهاي ي خواندهر ديگر اقامه شده باشد، اگر از خواهانطرف چند نفر علیه چند نف ازچنانچه دعوايی 

ه ديگهران خواسته در سهم هر يک از آنها قابل تفکیک و رسیدگی باشد، دادرسی در سهم کسی که فوت شده توقیف و نسبت ب

ک ال سمت هر ييرفت که فوت، حجر يا زوشود، ولی اگر دعوا و خواسته قابل تفکیک دعاوي غیرقابل تجزيه بايد پذرسیدگی می

 شود. ها يا خواندگان متعدّد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها میاز خواهان

شهود کهه اثهر زوال آن زايل شدن سمت شخصی که به آن سمت داخل دادرسی شده در صورتی موجب توقیهف دادرسهی مهی 

ت، استعفاء، عزل، ق.ج. و فو ۳9ن آثار استعفاي وکیل بر دادرسی در ماده بینی نشده باشد. بنابراين چوسمت در نصّ ديگر پیش

ا نهاظر را بايد تنه ق.ج. 105هاي مورد اشاره در ماده بینی شده،سمتق.ج. پیش 40ممنوع شدن و يا تعلیق او از وکالت در ماده 

انسهت. زوال ي تصفیه از ورشکسهته دارهبه ونيت، قیمومت يا وصايت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین سمت نمايندگی اد

نهد اتو. باشد، میهاي مزبور علاوه بر اينکه حسب مورد ممکن است ناشی از، فوت، حجر، استعفاء و عزل ولی، قیم، وصی و..سمت

 در اثر رشید شدن صغیر، عاقل شدن مجنون يا عادي شدن وضعیت تاجر ورشکسته باشد. 

ده، اين اسهت کهه ق.آ.د.م، بیان ش 105شود و در ماده منجر به انقطاع جريان دادرسی می يکی ديگر از موارد توقف دادرسی که

 ود. شاست بیان  يکی از اصحاب دعوا محجور شود. قبل از بیان مفهوم حجر، ابتدا بايستی مفهوم اهلیت که حجر نقطه مقابل آن

راي دارا شهدن توانايی قهانونی به (78، 1۳85 ،يیصفا)اهلیت عبارت است از توانايی قانونی شخص براي دارا شدن يا اجراي حق

یهت اجهراي فاء يا اهلحق را اهلیت تمتع يا اهلیت دارا شدن حق يا تملک دانند؛ و توانايی قانونی براي اجراي حق را اهلیت استی

 حق يا تصرف گويند. 

 -2صهغار،  -1الی خهود ممنهوع هسهتند: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق م»دارد: ق.م.، مقرر می 1207ماده 

 «.مجانین -۳اشخاص غیر رشید، 
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باشد  ط به خودشانباشند؛ اعم از اينکه مربواشخاص صغیر و مجانین به طور کامل، از تصرف در امور مالی و غیرمالی ممنوع می

ر آنهها مل همهه امهوخاص غیر رشید، شهايا اينکه بخواهند به عنوان نماينده در امور ديگران دخالت نمايند. اما حجر در مورد اش

اده کننهد )مهشود، بلکه از آنجائی که اشهخاص غیررشهید در امهوال و حقهوق غیرمهالی خهود بهه نحهو عقلايهی عمهل نمهینمی

اقهدامی  ه و هر گونهشود که جنبه مالی دارد و در امور غیرمالی داراي اهلیت بودق.م.(، لذا حجر آنها محدود به اموري می1208

 توانند انجام دهند. صاً و بدون دخالت ولی يا قیم میرا شخ

د؛ باشهحجر مهیمطور که گفتیم، اجراي حق، منوط به عدباشد و هماناقامه دعوي يا تعقیب آن، از مصاديق بارز اجراي حق می

و در  ا مجنهون نبهودهيصغیر بايست آيد، میگیرد و در مقام دفاع برمیکند و يا اينکه طرف دعوا، قرار میکسی که اقامه دعوا می

سهیده و دعاوي مالی به سن رشد رسیده باشد. اما در دعاوي غیرمالی رشد شهخص نزم نبهوده و صهرف اينکهه بهه سهن بلهوغ ر

تصهور  و مقطع قابلباشد. حدوث حجر اصحاب دعوا، در دمجنون نباشد، براي اقامه يا تعقیب دعوا، کافی بوده و داراي اهلیت می

کم ايهن قضهیه حرشد( در زمان تقديم دادخواست، وجود داشته است، که اينکه، اين موارد )صغر سن، جنون، عدمباشد؛ اول می

 ۳نهد وده باشهد )بباشد؛ اگر خواهان در زمان تقديم دادخواست فاقد اهلیت قانون بهدر مورد هر يک از اصحاب دعوا، متفاوت می

 . شدبارعايت شرايط اساسی آن، صحیح نبوده و باطل میق.آ.د.م( اساساً، اقامه دعوي به جهت عدم 84ماده 

را اعهلام نمايهد.  الذکر، با صدور ر ي رد دعوا، ابطال عمل خواههانقانون فوق 89بدين جهت، دادگاه، بايستی جهت رعايت ماده 

ز آن اامکهان تخطهی  د؛ لهذا،باشهق.آ.د.م، ذکر شده، الزامی بوده و جزء قوانین آمره مهی 84شرايطی که براي اقامه دعوا در ماده 

سی به آنهها ه اول دادروجود ندارد، هر چند ماده مذکور، اين شرط را جزء ايراداتی دانسته که خوانده دعوا، بايستی تا پايان جلس

 ايراد کند.  

خوانهده،  ادايهر (495، 1۳87؛  شهمس، 74، ص 1۳78 ،يواحهد )باشد،با توجه به اينکه ايرادات مذکور جزء ايرادات عمومی می

ال ادر کنهد. حهصهصرفاً جنبه تذکر و يادآوري دارد و دادگاه به محض اطلاع مکلف است حتی بدون ايراد خوانده قرار رد دعوي 

نهون و ت صغیر، مجاگر خوانده در زمان تقديم دادخواست و اقامه دعوا، محجور بوده باشد؛ يعنی خواهان دعواي خود را به طرفی

 شد، جريان دعوا به چه صورت خواهد بود؟ يا غیررشید، طرح کرده با

در بند  دد. اين امرگرگويیم، طرح دعوا بايستی به طرفیت کسی باشد که سود و زيان دعوا، مستقیماً به وي برمیبدر پاسخ، بايد 

جايی کهه ز آنبینی شده است؛ بدين ترتیب، اگر دعوا، به طرفیت شخص محجور، طرح شده باشد، اقانون مذکور پیش 84ماده  4

و  ت، صحیح بهودهباشد، دعواي اقامه شده از اين جهآيد و در واقع، دعوا متوجه شخص وي مینامبرده، صاحب دعوا به شمار می

ايهن  ردد، در غیهرتوان بر آن ايراد وارد کرد. منتهی در چنین مواردي نماينده خوانده نیز نزم است در دادخواسهت قیهد گهنمی

ا، امتناع نمايد؛ امها ق.آ.د.م.، داده است که از پاسخ به ماهیت دعو 86تیار را به شخص محجور در ماده گذار، اين اخصورت قانون

و  ۳67و  ۳۳2 اين که دادگاه چه تصمیم را در اين خصوص اتخاذ خواهد کرد صحبتی به میان نیاورده است. با نگهاهی بهه مهواد

در  کنهدصهحبت مهی اي قابل اعتراض، از قرار عدم اهلیت يکهی از طهرفینگذار در بین قرارهيابیم که قانونق.آ.د.م.، درمی ۳69

ار هراً ايهن قهرشود، مشخص نشده است، اما ظاحالی که هی  يک از مواد قانون آيین دادرسی مدنی محلی که اين قرار صادر می

ارد توقهف اب دعهوي، از مهوبايستی در جايی صادر شود که يکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، در حالی که عهدم اهلیهت اصهح

نه اينکهه  (26۳ص،1۳87شمس،  )الذکر، بايستی دادرسی را متوقف نمايد.قانون فوق 105دادرسی است و دادگاه با رعايت ماده 

 گردد، را صادر کند. قرار عدم اهلیت خوانده دعوي، که منجر به زوال جريان دادرسی می
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ان دادرسهی را شت، چرا که، دادگاه به محض اطهلاع از حجهر خوانهده دعهوا، جريهق.آ.د.م.، ضرورت ندا 86البته بیان حکم ماده 

 ري کند. ز پاسخ خوددارسد تا در مقام دفاع از ماهیت دعوي قرار گیرد و انمايد. بنابراين، ديگر فرصت به خوانده نمیمتوقف می

جهر خوانهده در د.م.، در جهايی اسهت کهه حالهت حق.آ. 105توان طرح نمود که اعمال مهاده البته؛ در مقابل اين استدنل را می

رار عهدم قهبايسهت بها صهدور جريان دادرسی حادث شده باشد وقتی که در زمان اقامه دعوي اين حالت وجود داشت دادگاه می

د ايهن ق.آ.د.م. مؤي ۳69، و ۳67، ۳۳2بینی قابلیت اعتراض اين قرار در موارد اهلیت خوانده، جريان دادرسی را زايل کند و پیش

 است که اقامه دعوي بر محجور صحیح نبوده و دادگاه بايستی قرار عدم اهلیت صادر کند. 

 شود؟ حال در صورتی که حجر اصحاب دعوا در جريان دادرسی رخ دهد وضعیت دعوا به چه صورت می

صغر سهن،  اشد. در خصوصبرشد میق.م. حجر، منحصر به سه مورد صغر، جنون و عدم 1207همانگونه که گفتیم مطابق مواد 

بب سهرا کهه اگهر بايستی بگويیم که اساساً امکان حدوث اين امر در جريان دادرسی براي هر يک از اصحاب دعوا وجود ندارد. چ

 حجر، صغر سن باشد، کاشف از اين است که اين امر از زمان اقامه دعوي وجود داشته است. 

ه، جريهان يک از اصحاب دعوا رخ دهد که پس از اثبهات ايهن امهر، دادگها حالت جنون، ممکن است در جريان دادرسی براي هر

ود کهه در کند. همچنین، ممکن است در جريان دادرسی، حالت سفه بر هر يک از طرفین دعوا، عارض شهدادرسی را متوقف می

 اين حالت، اگر دعوا جزء دعاوي مالی باشد دادگاه بايستی جريان دادرسی را متوقف کند. 

خص، شید بودن شهر دعواي مزبور غیرمالی باشد و يکی از طرفین، حالت رشد را از دست بدهد، چون در دعواي غیرمالی، راما اگ

توقهف مدادرسهی را  تواند جريهانباشد، در نتیجه، تأثیري بر روند دادرسی نداشته و دادگاه نیز نمیجزء شرايط تعقیب دعوا نمی

 کند. 

ر ايهن رسهد در مهیلی بوده، لیکن، نتیجه آن داراي بار مالی براي شخص غیررشید باشد، بهه نظهالبته، اگر دعوا از دعاوي غیرما

در دارايهی  باشد و اقدام شخص بهه منزلهه تصهرفهاي شخص مؤثر میصورت نیز به جهت اينکه حکم دادگاه در اموال و دارايی

ر حاکم اسهت، د ا که بر شخص غیررشید در امور مالیتوان حکمی رباشد، در نتیجه میبوده که خارج از حدود اختیارات وي می

ر يهک از اين خصوص مجري دانست؛ به عنوان مثال دعواي طلاق در دادگاه مطرح است و در جريان دادرسی حالت سفیه بر هه

انونی باشد که سفیه نسبت بهه آن اهلیهت قهگردد، درست است که صرف حکم طلاق جزء دعاوي غیرمالی میطرفین عارض می

وسهط تريان دادرسی شود، تداوم جالمثل، نحله و... مطرح میرد اما به جهت اينکه در دعواي طلاق مسائلی نظیر مهريه، اجرتدا

نهداد، در نتیجهه  ق.م.، سفیه اختیار چنین امهري را 1214باشد که به موجب ماده سفیه، به منزله تصرف در اموال و دارايی می

 ع( شده تا قیم وي تعیین و به دادگاه معرفی شود. جريان دادرسی بايستی متوقف )منقط

 زوال سمت گفتار سوم : 

 مفهوم زوال سمت و اسباب آن بند اول : 

ن سهمت يکی ديگر از حوادثی که ممکن است در جريان دادرسی رخ دهد اين است که سمتی که هر يک از اصحاب دعهوا بها آ

ین ه اسهت، بهه همهآيین دادرسی مدنی تعريف دقیقی از واژه سمت ارائه نشداند، زايل گردد. در قانون وارد جريان دادرسی شده

ه با ان يا خوانددانان در ارائه تعريف از سمت اختلاف نظر وجود دارد )سمت، عنوانی است که کسی اعم از خواهجهت بین حقوق

، سهمت شهامل با ايهن تعريهف (۳14ص ،متین دفتري، منبع پیشین )گیرد(.عنوان در دعوايی وارد يا در معاملات طرف قرار می

ماننهد ولهی،  نمايد، خواه اصیل باشد يا اينکه به نماينهدگی از شخصهی ديگهرشود که مبادرت به طرح دعوا میهمه اشخاص می

 وکیل، وصی، و... طرح دعوي نمايند. 
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ل يها اقهدام کند و يا هر عمدهد که از دادگاه رسیدگی به امري را درخواست )سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می

ههومی مطابق ايهن تعريهف، سهمت داراي مف (۳21ص،1۳87شمس،  )باشد( قانونی را معمول نمايد که مربوط به شخص او نمی

-یل طرح میخاص بوده که منصرف به مواردي است که دعوا به نمايندگی اعم از قراردادي، قانونی و قضايی از طرف شخص اص

 گردد. 

ان ص با آن عنوفی که در ارائه مفهوم سمت وجود دارد، زوال سمت به معنی از بین رفتن عنوانی است که شخنظر از اختلاصرف

 مجاز به دخالت در جريان دادرسی بوده است. 

ه عنهوان نون باشد، بهرود که اصالت نداشته باشد؛ يعنی وجود و بقاي آن منوط به اراده ديگري يا حکم قاعنوان زمانی از بین می

ن ااما اين عنهو باشند،ل وکالت، قیمومت، وصايت و... عناوينی هستند که با آن اشخاص مجاز به طرح دعوي يا تعقیب آن میمثا

د. باشهينهده مهیعزل از جانب دادگاه و همچنهین تهداوم اهلیهت نمادائمی نبوده و بقاي آن منوط به تداوم رضايت موکل يا عدم

کند يا می يستی منحصر به مواردي شود که شخصی به نمايندگی از ديگري طرح دعوابا« زوال سمت»بنابراين سمت در عبارت 

 کند. دعوا را تعقیب می

 دانند. آن می را منصرف به مفهوم خاص« سمت»واژه  ۳4۳و  59، 84ماده  5برخی از مواد قانون آيین دادرسی مدنی نظیر بند 

ز آنهان ]اصهحاب سهمت يکهی ا»... قانون آيین دادرسی مدنی اذعان داشته  105گذار در ماده نکته قابل ذکر اين است که قانون

ی ه به نمايندگکگذار مؤيد اين مطلب است، اشخاصی نحوه بیان قانون« دعوا[ که به موجب آن داخل دادرسی شده زايل گردد...

د باشهتصور مهی ر باعث ايجاد اينآيند که همین امشوند به عنوان اصحاب دعوا به حساب میاز ديگري وارد جريان دادرسی می

عهوا ا کهه اصهحاب دباشهد؛ چهرالذکر، به مفهوم عام سمت نظر داشته است که اين امر قابل انتقاد میگذار در ماده فوقکه قانون

کهه  د، در حهالیگهردکسانی هستند که حق واقعی يا ادعايی منشأ، دعوا متعلق به آنها بوده و سود و زيان دعهوا بهه آنهها برمهی

ر وي نهدارد، د باشد سود و زيهان کهارش نیهز ارتبهاطی بهاعنه میشخص نماينده با توجه به اينکه اقدام وي به نام حساب منوب

بهوده و  نیز منصهرف بهه شهخص نماينهده« زوال سمت»توانیم اين شخص را صاحب دعوا بدانیم بدين ترتیب عبارت نتیجه نمی

  وه نگارش ماده مزبور قابل ايراد بوده و نیاز به اصلاح دارد.رسد نحشود و به نظر میشامل شخص اصیل نمی

ال، اگهر باشهد؛ بهه عنهوان مثهنماينهد، متفهاوت مهیزوال سمت اشخاصی که به نمايندگی از طرف اصیل در دادرسی دخالت می

ضهور دد و اگر حگرمی نماينده، وکیل باشد سمت وي از طريق فوت، استعفاء، عزل، حجر، ممنوع شدن و يا تعلیق از وکالت زايل

ان مثهال، شهود؛ بهه عنهونماينده به جهت حجر اصحاب دعوا باشد، از بین رفتن موجبات حجر باعث زوال سمت نماينده وي می

ه بهوده و در عنه، مجنون، سفیه يا ورشکسهتشود، يا اينکه منوبشخص صغیر در جريان دادرسی به سن بلوغ رسیده و کبیر می

فی شهده باشهد ق.م.( يا اينکه وضعیت و حالت ورشکستگی منت 1۳5۳فاقه يا رشد پیدا کرده باشد )مادهجريان دادرسی، حالت ا

 گردد. که در اين صورت، سمت نماينده زايل می

دامهه ال سمت نماينده به جهت از بین رفتن موجبات حجر نیسهت، بلکهه از نظهر دادگهاه شهخص نماينهده صهلاحیت اوگاهی ز

ذار گهمثال قانون کند. به عنوانن مییدهد، به اين جهت دادگاه ضمن عزل نماينده، جانشین وي را تعینمايندگی را از دست می

بهه جههت  شمرد که در صورت حدوث هر يک از آنها،ق.م. در مورد شخص قیم مواردي را برمی 1251و  1250، 1248در مواد 

 )ادر کنهد.صهتوانهد حکهم عهزل قهیم را رود، دادگهاه مهییعلیه از جانب قیم ماينکه احتمال عدم رعايت غبطه و مصلحت مولی

ورت جنون صحالت ديگر اين است که نماينده قانونی يا قضايی دچار جنون شود يا فوت نمايد که در  (۳24، ص1۳78واحدي، 

 گردد. دهد در نتیجه سمت وي نیز زايل میجهت اين که نماينده اهلیت خود را از دست می
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ن ايی( در جريهاباشد اين است، در صورتی که شخص نماينده )اعم از وکیل يا نماينهده قهانونی و قضهح میاي که قابل طرمسأله

یررشهید از ق.م.، که شهخص غ 1207گردد يا اينکه مطابق مادهدادرسی حالت رشد خود را از دست بدهد آيا سمت وي زايل می

مهوال و رتباطی با اادر امور مالی که مربوط به ديگران باشد و  تواندتصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است در نتیجه می

 دارايی وي ندارد دخالت کند؟ 

یز ماننهد نند که سفیه کناند و نظر خود را اين گونه توجیه میمشهور فقهاي امامیه وکالت سفیه در امور مالی ديگران را پذيرفته

 (۳94ص ،اتهی به،ینجف )به وکالت، در اموال ديگران تصهرف کننهد. تواندمفلس، ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولی می

ي، وبهه امهوال  پذيرفتن اين نظر با اين ايراد مواجه است که شخص وکیل يا نماينده در قبال اعمالی که براي ديگهري و نسهبت

در ايهن  کهه  (144 ،1۳88 ان،يکاتوز)باشد و بايستی خسارت ناشی از تقصهیر خهود را پرداخهت کنهددهد مسئول میانجام می

باشد. حکم ع میق.م.، از اين امر ممنو 1207صورت در اموال و دارايی خود به طور غیرمستقیم دخالت کرده که به موجب ماده 

ت عقهد وکالهت ق.م.، شرط صح 662باشد؛ چرا که در ماده اين موضوع در مقررات قانونی برخلاف نظر مشهور فقهاي امامیه می

يکی از طرق زوال  ق.آ.د.م.، محجور شدن وکیل را 40هلیت انجام مورد وکالت را داشته باشد. از طرفی ماده اين است که وکیل ا

-د منعهزل مهیاگر قیم مجنون يا فاقد رشهد گهرد»دارد: ق.م.، مقرر می 1249وکالت دانسته است، همچنین در مورد قیم ماده 

شهته و حالت سفه بر شخص نماينده عارض شهود سهمت وي زايهل گبنابر مراتب فوق، در صورتی که در جريان دادرسی « گردد

 بايست جانشین وي را تعیین نمايد. حسب مورد، موکل يا دادگاه می

ان دادرسهی ق.آ.د.م.، حدوث اين امر موجب توقهف جريه 105باشد؛ چرا که ماده زوال سمت شخص نماينده حائز آثار مهمی می

 د و چهه بسهاشهوه، يکی از عواملی است که باعث ايجاد اختلال در رونهد دادرسهی مهیدانسته است. بنابراين زوال سمت نمايند

 ممکن است دستاويزي براي اطاله دادرسی گردد. 

 زوال سمت وکیل و آثار آن  بند دوم : 

هراً شهامل آن، ظها ق.آ.د.م. ذکر نموده است که با توجه بهه اطهلاق 105گذار حکم کلی را در مورد اثر زوال سمت در ماده قانون

 شود. زوال سمت همه نمايندگان از قبیل وکیل، وصی، ولی، قیم و... می

زوال سهمت  گهذار احکهام خاصهی در خصهوصيابیم که قانوناما با نگاهی به مباحث وکالت در قانون آيین دادرسی مدنی درمی

، به جهت وجود وکیل بر جريان دادرسی راقانون مذکور مقرر کرده است؛ در نتیجه اثر زوال سمت  4۳و  40، ۳9وکیل در مواد 

کیهل( حکهم وبايست جدا از ساير نمايندگان مورد بررسی قرار دهیم. در خصوص ساير نمايندگان )به اسهتثناي حکم خاص، می

عرفهی مبینی شده است؛ چرا که در صورت زوال سمت شهخص نماينهده، جريهان دادرسهی تها ق.آ.د.م. پیش 105قضیه در ماده 

 يا جانشین نماينده متوقف خواهد ماند و پس از رفع مانع جريان دادرسی ادامه خواهد يافت. شخص اصیل 

ل سهمت گذار هدف و فلسفه خاصی بهراي تفکیهک بهین حکهم زوااي ديگر است. قانوندر مورد زوال سمت وکیل وضع به گونه

.م.، ق.آ.د 105ه ساير نمايندگان مشمول حکهم مهادوکیل از ساير نمايندگان داشته است؛ زير اگر زوال سمت وکیل را نیز مانند 

ر دسهت اصهحاب داد اين امر به عنهوان ابهزاري دنمود و در نتیجه حکم به توقف جريان دادرسی در صورت انتفاي وکالت میمی

دعهوي  اصحابکی از گرفت تا از آن براي به درازا کشیدن و اطاله دادرسی استفاده نمايند؛ بدين صورت که وقتی يدعوا قرار می

 معطهل مهايوس شود با اين که اساساً میل دارد طهرف مقابهل رادر جريان دادرسی احساس کند که دادرسی به زيان او تمام می

 يد. ا فراهم نماردارد تا بدين وسیله موجبات اطاله دادرسی ده و يا او را به استعفاء وامیرکند اقدام به عزل وکیل خود ک
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اشد، هر چند تهاثیر بق.آ.د.م. بیان کرده بود عزل وکیل مانع جريان دادرسی نمی 64گذار سابق در ماده بدين سبب بود که قانون

تی کهه سهمت ق.ق.؛ پذيرفته بود. مطابق ايهن مهاده در صهور60زوال سمت وکیل را بر جريان دادرسی، به طور محدود در ماده 

ر غیهر دانهدازد و یح داشته باشد، جريان دادرسهی را بهه تهأخیر مهیوکیل به هر طريقی زايل گردد و دادگاه نیز نیاز به اخذ توض

 اينصورت با زوال سمت وکیل تأثیري در جريان دادرسی ايجاد نخواهد شد. 

ستثناء، د و به طور اگذار سابق اصل را بر عدم تأثیر زوال سمت بر جريان دادرسی گذاشته بوشود که قانونبنابراين، ملاحظه می

ورد قائهل بهه توقهف ق.آ.د.م.، سهابق در ايهن مه 291يان دادرسی را پذيرفته بود، بدون اينکه بخواهد مانند مهاده تأثیر آن بر جر

 دادرسی شود. 

را در  و ابهامهاتی الذکر بیان شده اما مواد ديگري بهه آن اضهافه شهدهدر قانون آيین دادرسی مدنی جديد اگر چه مفاد مواد فوق

.م. اعهلام داشهته ق.آ.د ۳9گذار ابتدا در ماده ريان دادرسی ايجاد نموده است؛ چرا که قانونخصوص زوال سمت وکیل در روند ج

ل جديهد معرفی وکیه است که هر گاه وکیل استعفاي خود را به دادگاه اعلام نمايد، دادگاه جريان دادرسی را تا مراجعه موکل يا

لیهق از وکالهت نون فوت، استعفاء، عزل يا ممنوع شدن يا تعهمین قا 40کند. سپس در ماده حداکثر به مدت يک ماه متوقف می

باشد  توضیح نزم داند و در صورتی که اخذيا بازداشت وکیل را در صورتی که اخذ توضیح نزم نباشد، مانع جريان دادرسی نمی

ن قهانون، همهی 4۳ده انهدازد و ايهن در حهالی اسهت کهه مهاو هر يک از حوادث مذکور رخ دهد، جريان دادرسی را به تأخیر می

 تجديهد جلسهه گهردد را موجهبمواردي را که سمت وکیل با اراده طرفین، يعنی، عزل، استعفاء يا تعیین وکیل جديد، زايل می

در يهک  رگهذاکهه قهانونق.آ.د.م. مغايرت دارد. اما با توجه بهه اين 40و  ۳9داند که اين حکم با مواد )تغییر جريان دادرسی( نمی

« مکهن اولهیاالجمهع مهمها »کند و با توجهه بهه قاعهده ن بدون هی  تقدم و تأخر زمانی، احکام معارض وضع نمیمبحث از قانو

 توان اين تعارض را ظاهري دانست و در نتیجه اين موارد را با يکديگر جمع کرد؟ چگونه می

دارنهد: ههر .م. اظهار مهیق.آ.د 40و  ۳9ق.آ.د.م. و صرفاً با اشاره به تعارض بین مواد  ۳4دانان بدون توجه به ماده برخی از حقوق

 40باشد، اما مهاده  است که نیاز به اخذ توضیح در موردي ۳9دو ماده بايد در تکمیل يکديگر مورد تفسیر قرار گیرد يعنی ماده 

 (19، ص1۳85زراعت،   )نیاز به اخذ توضیح نباشد. ناظر به موردي است که

دهد و ستعفاء میاتوانستیم بگويیم جايی که وکیل ق.آ.د.م. وجود نداشت صحیح بود و می 4۳الذکر در صورتی که ماده نظر فوق

.آ.د.م. اسهتعفاء ق 4۳شود، اما مطهابق مهاده دادگاه نیاز به اخذ توضیح دارد، جريان دادرسی حداکثر به مدت يک ماه متوقف می

نهد ثیري بهر رووکیل اگر در زمانی طرح شود که منجر به تجديد جلسه رسیدگی شود دادگاه توجهی به آن ننموده، در نتیجه تأ

 دادرسی نخواهد داشت. 

ل ادر عین ح گردد، امابرخی ديگر از اساتید حقوق معتقدند: استعفاي وکیل اگر چه موجب توقف حداکثر يک ماهه دادرسی می

ق.آ.د.م.  40اده مهبها لحهاظ  رق.آ.د.م. تجديد جلسه را باعث شود مگر اينکه جلسه مقهر 4۳تواند با توجه به ماده اين توقف نمی

طهابق ايهن که در اين صورت جلسه مزبور بايد تجديد شود. م (۳۳6 ،1۳87شمس، )براي اخذ توضیح از وکیل تعیین شده باشد

ت توقف جلسه شود اما اگر در مدق.آ.د.م. در هر حالت موجب توقف جريان دادرسی می ۳9نظر، استعفاي وکیل به موجب ماده 

ي يهن جلسهه بهراشود، اما اگهر ارسیدگی وجود داشته باشد، اين توقف نسبت به آن جلسه بلااثر بوده و باعث تجديد جلسه نمی

گهاه در جههت شود هی  اقدامی از جانب دادیبايست بگويیم وقتی جريان دادرسی متوقف ماخذ توضیح باشد. در اين صورت می

ي انوع جلسهه شود بنابراين هررسیدگی به موضوع پرونده نبايستی صورت گیرد؛ در واقع در اين حالت جريان دادرسی قطع می

 شود. بايست منتفی میکه دادگاه تعیین نمود باشد می
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فاي وکیهل، بهدين گذار در صورت اسهتعباشد و قانونانقطاع میق.آ.د.م. در مفهوم  ۳9از طرفی، توقیف دادرسی مندرج در ماده 

اوصهاف  کند که موکل شخصاً و يا توسط وکیل جديد جريان دادرسی را تعقیب کنهد، پهس بها ايهنجهت دادرسی را متوقف می

ی دانسهت. توان، در مدت توقف و قبل از مراجعه موکل براي معرفی وکیل جديهد، جلسهه رسهیدگی دادگهاه را قهانونچگونه می

 باشد. بنابراين اين روش نیز در جمع بین مواد مذکور مفید نمی

 نبهوده بلکهه رسد برخلاف آنچه در ابتداي بحث گفتیم تعارض موجود بین مواد مذکور، تعارضی ظاهريبدين ترتیب به نظر می

اجهه بها گهذار در مونابهام در موضع قانوباشد؛ در نتیجه امکان جمع بین اين احکام وجود ندارد و اين تعارض ناشی از واقعی می

لهه دادرسهی اي بهراي اطاباشد؛ زيرا از يک طرف، زوال وکالت را موجب توقف دادرسی دانسته که وسهیلهزوال سمت وکالت می

ه ته جلهوي اطالهداند، که با اين حکم به نوعی خواسهباشد و از طرفی ديگر، زوال وکالت را موجب تجديد جلسه دادرسی نمیمی

-ی و بهیزدگهاند، چیهزي جهز شهتابدادرسی توسط طرفین را بگیرد در واقع تعارض بین مواد مذکور که پشت سرهم نیز آمده

لهوگیري از جگذار در دفهع تعهارض موجهود بهه منظهور توان تعبیر کرد. بدين جهت دخالت قانونگذار جديد نمیتجربگی قانون

 .دباشضروري می گردد،مورد دادرسی میه تشتت آراء قضايی و ايجاد اطاله بیبرداشت متفاوت از اين مواد که نهايتاً منجر ب

د؛ باشهوکهل مهیالبته نزم به ذکر است که تعارض مذکور مربوط به مواردي است که زوال سمت وکیل ناشی از اراده وکیل يا م

 وردي کهه زوالمهدهد. امها در استعفاء میکند و يا وکیل کند يا وکیل جديد تعیین میمانند موردي که موکل وکیل را عزل می

 کالهت شهود يهاوکند، ممنوع يا معلق از سمت وکالت خارج از اراده طرفین )وکیل و موکل( باشد، يعنی جايی که وکیل فوت می

در  نخواهد داشت ق.آ.د.م. چنانچه اخذ توضیحی نزم نباشد اين حادثه تأثیري بر روند دادرسی 40بازداشت شود، به حکم ماده 

 شود.غیر اين صورت، منجر به تجديد جلسه می

 ورشکستگی يکی از اصحاب دعوا گفتار چهارم : 

ق آن نیز بهه فهوت، ق.آ.د.م. بیان شده و مصادي 105سابقاً گفتیم که حکم و قاعده کلی توقف در مفهوم انقطاع دادرسی در ماده 

ث انقطهاع نون آيین دادرسی مدنی نیز موردي ديگهر کهه باعهحجر و زوال سمت اصحاب دعوا منحصر گرديده است و در مواد قا

 جريان دادرسی گردد وجود ندارد. 

ي اص چنین امرباشد مگر اينکه به موجب قانون خحکم توقف دادرسی جنبه استثنايی داشته و به موارد مشابه قابل تسري نمی

ارد و ايهن ست که ترديدهايی در خصوص آن وجود دمجاز شمرده شده باشد. ورشکستگی يکی از اصحاب دعوا، يکی از مواردي ا

 سؤال مطرح است که حدوث ورشکستگی تأثیري در جريان دادرسی دارد يا خیر؟

.م. يعنی حجهر، ق.آ.د 105توان ورشکستگی را تحت يکی از مصاديق مذکور در ماده رسد اين است که میآنچه ابتدا به ذهن می

ق آن حجر و مصهادي رسد؛ چرا که اسبابدادرسی بدانیم. البته، اين امر بعید به نظر میقرار داده، در نتیجه مشمول حکم توقف 

د، در حهالی ق.م. بیان شده است. مطابق اين مواد محجور کسی است که صغیر، مجنون، يا غیررشید باشه 1207و  211در مواد 

 شود. میالذکر به شخص تاجر منتسب نکه با صدور حکم ورشکستگی هی  يک از حانت فوق

تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خهود حتهی آنچهه »دارد: ق.ت که مقرر می 418با نگاهی به ماده 

گذار، صدور حکهم ورشکسهتگی را صهرفاً يابیم که قانون، درمی«که ممکن است در مدت ورشکستگی عايد او گردد ممنوع است

ههاي خهود دانسهته اسهت، بهدين ترتیهب اشهخاص تاجر نسبت به تصرف در اموال و دارايیسبب سلب اختیار و توانايی شخص 
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دهند، بلکه اختیار تصرف در اموال خود را ندارند و تصهرف در امهوال از جانهب وي ورشکسته اهلیت تصرف خود را از دست نمی

ق.آ.د.م. را در مهورد او جهاري  105اده توان شهخص ورشکسهته را محجهور و حکهم مهغیرنافذ است. بنابراين، با اين اوصاف نمی

 دانست. 

صرف تصاديق بارز باشد، بلکه از آنجايی که اقامه دعوي از مالبته صرف داشتن اهلیت تصرف کافی براي طرح و تعقیب دعوا نمی

ق.آ.د.م. اهلیهت  84ده امه ۳گذار در بند باشد، شخص بايد اختیار و توانايی تصرف در اموال را نیز داشته باشد. قانوندر اموال می

ته و شهرط، دانسهداند و تحقق لزوم وقت بیشتر در اين تعابیر و اصطلاحات را منوط بهه وجهود دقانونی را شرط تعقیب دعوا می

ق.ت.  419ه باشد، حق تعقیب دعوا را نخواهد داشهت. در همهین راسهتا مهاداست. بدين ترتیب کسی که فاقد اهلیت قانونی می

بر  ته باشد بايدز تاريخ حکم ورشکستگی هر کسی نسبت به تاجر ورشکسته، دعوايی از منقول يا غیرمنقول داشا»دارد: مقرر می

ی بهات ورشکسهتگبنابراين از تاريخ صدور حکم ورشکستگی تا زمهانی کهه موج« ...مدير تصفیه اقامه يا به طرفین او تعقیب کند

ا نهدارد و شهود ره به طور غیرمستقیم موجب تصرف در اموال وي میمرتفع نشده است، تاجر حق مداخله در دعاوي غیرمالی ک

 قانون مذکور به اين واژه در ورشکستگی، تحلیل شود. 419مدير تصفیه بايستی مطابق ماده 

د که حهدوث ورشکستگی يکی از اصحاب دعوا ممکن است در زمان دادخواست بوده و يا اين که در جريان دادرسی رخ داده باش

 باشد: يک از مقاطع زمانی آثار خاص خود را دارا میآن در هر 

 ورشکستگی اصحاب دعوا در زمان تقديم دادخواست بند اول: 

رده باشهد، اگر در زمان تقديم دادخواست خواهان ورشکسته بوده و بدون توجه به ممنوعیت قانونی، اقهدام بهه طهرح دعهوي که

 باشد؟ صحت دعواي مطروحه به چه صورتی می

دانهد و شهخص نی میق.آ.د.م. يکی از شرايط صحت عمل اقامه دعوي را، دارا بودن اهلیت قانو 84ماده  ۳به اين که بند با توجه 

. محکهوم بهه رد ق.آ.د.م 89باشد در نتیجه عمل اقامه دعوي صحیح نبوده و به حکهم مهاده ورشکسته نیز فاقد اهلیت قانونی می

ا بهرد در نتیجهه را فراهم کن، زيرا شروع جريان دادرسی مبنا و منشأ مشروعی نهداباشد و نمی تواند موجبات توقف دادرسی می

 شد. ننموده با تصمیم دادگاه براي زايل گردد، هر چند خوانده دعوا تا پايان اولین جلسه دادرسی، نسبت به اين امر ايراد

ه فیهت ورشکسهتشکسته و در واقع دعهوا بهه طراگر خواهان در زمان تقديم دادخواست داراي اهلیت قانونی بوده ولی خوانده ور

 طرح شود وضعیت اين گونه است؟ 

ر یه شخص محجوتوان دعوا را علدر مقررات آيین دادرسی مدنی اهلیت خوانده دعوي ارتباطی به شرايط صحت دعوا ندارد و می

صحیح و قهانونی  ست و همچنین دعوايیق.آ.د.م. به طور ضمنی پذيرفته شده ا 86نیز طرح نمود همانگونه که اين امور در ماده 

ورشکسهته  باشد. اما بايد گفت که اين حکم در مورد شهخصبوده، منتها تعقیب آن منوط به معرفی نماينده شخص محجور می

حسهاب  باشد، ضمن اينکه شخص ورشکسته نیز محجهور بههشود، چرا که ورشکسته تابع مقررات و قوانین خاص میجاري نمی

 آيد. نمی
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را دارنهد  دارد که از تاريخ صدور حکم ورشکستگی، اشخاصی که قصد طرح دعهوي علیهه تهاجرقانون تجارت بیان می 419 ماده

وانهده اصهلی م تاجر يا خگیرد بدون قید نابايستی به طرفیت مدير تصفیه اقامه نمايند. آيا مدير تصفیه اصالتاً طرف دعوا قرار می

 ينده اوست؟ تاجر ورشکسته  است و مدير تصفیه نما

اسهکینی، ) دههد؛اين قاعده، نتیجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران است که حکم ورشکستگی آنان را در شرايط ماوي قرار مهی

بدين معنی که اثر حکم وشکستگی اين است که همه طلبکاران در شرايط مساوي بوده و ههی  تعقیهب انفهرادي (61، ص1۳87

مقام شهخص و کلیه دعاوي بايد به طرفیت مدير تصفیه يا اداره تصفیه که به عنوان قائم شودممکن است اما تصفیه انفرادي نمی

آيد طرح شود. در واقع تعلیق تعقیبات انفرادي، اثهر تجمهع طلبکهاران در هیئهت تصهفیه اسهت؛ وقتهی ورشکسته به حساب می

 ۳5دهند لذا بدواً مطابق مواد را از دست می شوند، موقتاً حق تعقیب انفرادي شخص مديونئت منظور مییبستانکاران در اين ه

ق.ا.ت.ا.و، بايستی به مدير و يا اداره تصفیه جهت تشخیص طلب و منظور شدن در هیئت طلبکهاران مراجعهه نمهوده و در  ۳6و 

 (212 و 211، ص1۳86 ،يرفصه )صورتی که منافع آنان تأمین نگرديد به دادگاه مراجعه و علیه مدير تصفیه طرح دعوا نماينهد.

بدين ترتیب، در صورتی که طلبکاران بدون رعايت مقررات فوق علیه تاجر ورشکسته طهرح دعهوي نماينهد، اقامهه دعهوا قهانونی 

استماع دعوا، آن را رد نمايد. در همین راستا ديوان عالی کشور باشد و دادگاه بايستی با صدور قرار عدمنبوده و قابل استماع نمی

محل از حیث جنبه عمومی و فسهخ حکم دادگاه استان بر استواري حکم محکومیت صادر کننده چک بیطی ر يی اعلام داشته: 

روز قبهل از تقهديم دادخواسهت مهدعی  18مهتهم »آن از حیث محکومیت در قبال مدعی خصوصی ورود دعواي او به ايهن کهه 

ابهلاغ دادخواسهت بهه شهخص او محهرز  خصوصی متوقف شناخته شده و ادامه و اقامه دعواي خصوصی به طرفیت ورشکسته با

« الهذکر اقامهه دعهوي شهده باشهدآن هم پس از مراجعه به قانون فهوق 102ق.ت. و ماده  419قانونی نداشته و بايستی بر طبق 

   7صحیح است.

 ورشکستگی اصحاب دعوا در جريان دادرسی بند دوم : 

ونی بهراي ، با توجه به اين که شخص ورشکسته اهلیت قهاندر صورتی که يک از اصحاب دعوا در جريان دادرسی ورشکسته شود

ادرسهی را دمقهامی از طهرف وي جريهان ق.ت. مدير تصفیه بايسهتی بهه قهائم 419دهد، مطابق ماده تعقیب دعوا را از دست می

ورت صهی بهه چهه رستعقیب کند. اما نکته اصلی اينجاست که تا تعیین و معرفی مدير تصفیه يا نماينده اداره تصفیه، جريان داد

 شود يا خیر؟ خواهد بود؛ يعنی آيا جهت تعیین مدير تصفیه، جريان دادرسی قطع می

باشد، زيرا ممکن است معرفی مدير تصفیه يا نماينهده اداره تصهفیه مهدتی بهه طهول از طرفی تداوم جريان دادرسی ضروري می

يان بر خلاف اصل تناظر و حقوق دفاعی شخص ورشکسته انجامد از طرف ديگر دادرسی بدون حضور تاجر يا نماينده وي در جر

بهه »دارد: مقهرر مهی 20/8/1۳47اي مهواد ق.آ.د.م. مصهوب قانون اصهلاح پهاره 12باشد. جهت رعايت همین ملاحظات ماده می

لام يها ق.آ.د.م. توقیف و مراتب به اداره تصفیه اع 290محض صدور حکم توقف، کلیه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده 

با شرايط زير به تقاضاي خواهان است: کسی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعهوي کهرده باشهد پهس از توقهف 

دادرسی بايد به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعاي خهود را اظههار کننهد و اداره تصهفیه 

                                                           
. حکم شماره 785 مورخ 1۳۳6/۳/14، شعبه 9 ديوان عالی کشور؛ احمد متین، مجموعه رويه قضايی )قسمت حقوقی، شامل آراء شعب و هیئتهاي 7

تا[(.( )تهران: چاپخانه هاشمی، ]بی1۳۳5تا  1۳11عمومی ديوان عالی کشور از سال   
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در صورتی که اداره تصفیه دعوا را کلاً يا «. و مستندات خواهان راجع به آن اظهارنظر کنندمکلف است با توجه به جريان دعوي 

ق.ت.ا.و. با مدعی رفتار شود، يا طلب نامبرده از اداره تصفیه مورد  ۳6و  ۳5ق.ت. و مواد 468جزئاً رد کند، و يا هرگاه طبق ماده 

 دهد. اداره تصفیه جريان دادرسی را ادامه می تصديق قرار نگیرد، دادگاه به تقاضاي خواهان و به طرفیت

دد ههر چنهد گهرق.ا.ت.ا. و جريان دادرسی متوقف می ۳6و  ۳5ق.ت. و  419بدين ترتیب مطابق اين ماده در جهت اجراي ماده 

 تداوم جريان دادرسی منوط به تحقق شرايطی شده است. 

در  ادرسهی دانسهت.اده نمود و ورشکستگی را يکی از موارد توقهف دچنان از اين ماده به عنوان قاعده خاص استفتوان همآيا می

 توان دو استدنل طرح کرد: اين خصوص می

نتیجهه در  اون؛ً اين که، حکم توقف دادرسی جنبه استثنايی داشته و بايستی منحصهر بهه مهوارد منصهوص در قهانون شهود؛ در

اد. بها برخورد کنیم بايستی حکم به عهدم توقهف دادرسهی د مواردي که در خصوص شمول حکم به مصداقی مبهم و ترديدآمیز

عاقبهاً ه بود و متتوجه به اينکه قانون آيین دادرسی مدنی سابق، موارد توقف دادرسی را منحصر به فوت، حجر و زوال سمت نمود

 گهذاررد، اما قهانوناضافه کقانون اصلاح برخی از مواد ق.آ.د.م. ورشکستگی را نیز به اين موارد  12و به موجب ماده  47در سال 

رسهی بهوده، از ق.آ.د.م. در مقهام بیهان مهوارد توقهف داد 105جديد بدون توجه به اصلاحات ق.آ.د.م. بها وجهود اينکهه در مهاده 

-یمقف دادرسی ورشکستگی نامی به میان نیاورده است که اين امر مبین نظر قانونگذار در خارج کردن ورشکستگی از موارد تو

صهلاحات( ان )الحاقهات و ا 1۳18همین قانون مقرر کرده است، قانون آيین دادرسی مدنی مصوب  529اينکه، ماده باشد. ضمن 

گهذار بها نسهخ انونقهباشد. بنابراين می 47باشد، يکی از اين اصلاحات قانون اصلاح برخی از مواد ق.آ.د.م. مصوب سال ملغی می

 ق.آ.د.م. کرده است.  105محدود به موارد مذکور در ماده  قانون مذکور قلمرو موارد توقف دادرسی 12ماده 

صهورتی  هها درادگاهباشد. بدين ترتیب، درويه قضايی حاکم نیز چنین استدنلی را پذيرفته است و قائل به نسخ قانون مذکور می

تصهفیه  لاع ادارهتب را به اطکه با ورشکستگی يکی از اصحاب دعوا روبرو شوند، بدون اينکه جريان دادرسی را متوقف کنند، مرا

قهانون مهذکور در  12رسانده تا نماينده خود را براي تعقیب دادرسی معرفی نمايند. اين رويه که بر مبناي اعتقاد به فسخ مهاده 

 دادگستري شکل گرفته، از دو جهت قابل ايراد است: 

ههد کهه عهدم اتفاقاتی در جريهان دادرسهی رخ د الف: در صورت عدم توقف دادرسی ممکن است تا معرفی نماينده اداره تصفیه،

 حضور نماينده ورشکسته، حقوق وي را به مخاطره اندازد. 

ران وضهع باشد و اين مواد کهه در جههت حفهظ حقهوق هیئهت طلبکهاق.ا.ت.ا.و. می ۳6و  ۳5ب: مستلزم عدم رعايت مفاد مواد 

ق.آ.د.م.  105اده مه، از مهلاک 12گان با اعتقاد بهه فسهخ مهاده شود. البته برخی از نويسندگرديده است، عملاً غیرقابل اجرا می

  (759، 1۳84 ،یحاتم )اند. استفاده نموده و نظر به توقف دادرسی داده

تواند مبناي توقف دادرسی قرار گیرد؛ زيرا قانون آيین دادرسی مدنی بهه قانون اصلاحی همچنان معتبر بوده و می 12ثانیا؛ً ماده 

ق.آ.د.م. سهابق مهوارد  291ق.آ.د.م. خود بیان نموده و مانند مهاده  105م مؤخر، قانون کلی توقف را در ماده عنوان يک قانون عا

توقف را به فوت، حجر و زوال سمت اختصاص داده است، که اين امر به منزله الغاي موارد توقف دادرسی کهه در قهوانین خهاص 

اشد؛ زيرا وضع قواعد ورشکسهتگی، فلسهفه و ههدف خاصهی داشهته و تها ببینی شده، نمیاصلاحی، پیش 12مقدم، نظر به ماده 
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توان قائل به نسخ آن توسط قانون مهوخر شهده، اعتقهاد بهه گذار بر نسخ اين مواد موجود نباشد، نمیزمانی که اراده صريح قانون

.د.م. پهس از ايهن کهه چنهد مهورد را ق.آ 525باشد؛ زيرا ماده ق.آ.د.م. نیز قابل ايراد می 529اصلاحی توسط ماده  12نسخ ماده 

کند که اين قید صرفاً مربوط به حکم ماقبل خهود نبهوده شوند( را اضافه میآورد، قید )در موارد مغاير ملغی میپشت سر هم می

 کند.و به همه موارد قبلی سرايت می

قانون جديهد  شد که حکم مغاير آن دربادر صورتی ملغی می 1۳18بدين ترتیب، اصلاحات والحاقات قانون آيین دادرسی مدنی 

دوث توانهد مبهین نسهخ گهردد؛ در نتیجهه بها حهشهود، بنهابراين حکهم نمهیوجود داشته باشد، که چنین حکمی مشاهده نمی

 ورشکستگی، جريان دادرسی بايد متوقف گردد. 

انون اصهلاحی را قه 12آ.د.م. مهاده ق. 529رسد حتی اگر با پذيرش لحاظ عبارت )اصلاحات و الحاقات( مقرر در ماده به نظر می

ز تعقیهب اق.ت، شخص تاجر ورشکسته را  419و  418نسخ شد، باز هم ورشکستگی را از مصاديق توقف زيرا از يک طرف ماده 

و از طرفهی  کند که بايستی دعوا به طرفیهت ايشهان تعقیهب شهوددعواي مالی محروم و مدير تصفیه را به عنوان وي معرفی می

مهه دگاه قادر به ادادارد در صورتی که خوانده دعوا در جريان دادرسی ورشکست شود، داق.ا.ت.ا.و. مقرر می ۳6و  ۳5ديگر، مواد 

رد ورتی کهه مهوجريان دادرسی نخواهد بود؛ زيرا بايستی ابتدا طلب مزبور توسط اداره تصفیه مورد بررسهی قهرار گیهرد و در صه

ر يهن صهورت اگهاوال ورشکسته، به نسبت، طلب خود را استیفا خواهد کرد که در تشخیص واقع شد، خواهان از باقی مانده از ام

عیهین تطلب مورد تشخیص واقع شد و از اموال ورشکسته پرداخت گرديد، تهداوم دادرسهی ضهرورت نخواههد داشهت. بنهابراين 

يهن اسهت اتصفیه مستلزم نماينده براي شخص ورشکسته و معرفی به دادگاه و همچنین رسیدگی به طلب خواهان توسط اداره 

 که جريان دادرسی در دادگاه متوقف شود. 

ق.ت.  419و  418در نتیجه اگر چه در قانون از توقیف دادرسی در مورد ورشکستگی حکمی وجود ندارد اما از آنجايی که مهواد 

توانهد مبنهاي توقهف جهه مهیباشهد در نتیق.ا.ت.ا.و. همچنان معتبر است و اجراي اين مواد مستلزم توقف دادرسی می ۳6و  ۳5

دادرسی قرار گیرد. البته به جهت اين که رويه قضايی اعتقاد به عدم توقف دادرسی در ايهن حالهت دارد کهه ايهن امهر مصهالح و 

اندازد؛ بدين جهت اقتضها دارد اي که توان دفاع از خود را ندارد و همچنین هیئت طلبکاران را به خطر میمنافع تاجر ورشکسته

ق.آ.د.م. مقرر داشته دسهت برداشهته و بهه صهراحت تهدابیري در خصهوص  105ذار از کلی گويی مانند آنچه که در ماده گقانون

 ورشکستگی اصحاب دعوا اتخاذ نمايد. 

 گفتار پنجم: اناطه

ثبهات ط بهه اهرگاه رسهیدگی بهه دعهوا منهو یو انقلاب در امور مدن یعموم يدادگاهها یدادرس نيیقانون آ  19اده بر اساس م

از مرجهع صهلاحیتدار رسیدگی بهه دعهوا تها اتخهاذ تصهمیم  ‚ادعايی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ديگري است 

ه ا بهه دفتهر دادگهارخواهان مکلف است ظرف يک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن  ‚دراين مورد  .شودمتوقف می

توانهد پهس از اثبهات ادعها در دادگهاه شود و خواهان میر اين صورت قرار رد دعوا صادر میدر غی ‚رسیدگی کننده تسلیم نمايد 

 صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
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 اناطه امر حقوقی به امر جزايی بند اول : 

توان طه را میناترين موارد صدور قرار اوجو کرد اگرچه متداولهاي کیفري جستگفته شد که قرار اناطه را نبايد صرفاً در پرونده

شود. قانونگذار قانون آيین دادرسی هاي حقوقی نمیهاي کیفري يافت لیکن اين امر مانع از صدور قرار اناطه در پروندهدر پرونده

هرگاه رسیدگی به دعوي منهوط بهه »بینی کرده است قانون مرقوم پیش 19مدنی هم به اين امر واقف بوده و موضوع را در ماده 

ر ع صهلاحیتدايی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ديگري است رسیدگی به دعوي تا اتخاذ تصمیم از مرجاثبات ادعا

 «شود...متوقف می

ديگري  دادگاه بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت قطع نظر از اينکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردي را پیش

اند: نبايد تفاوتی بین يان مورد و موردي که اثبات چنین ادعايی مستلزم اقامهه اي از حقوقدانان فرمودهاست اما همانطور که عده

( به هر حال مورد اناطه دعوي حقوقی بهه 4ه دعوي است وجود داشته باشد.)کننده بدعوي بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی

امر کیفري را بايد تنها موردي دانست که مرجع ديگري )دادگاه کیفري( حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوين قانون تشکیل 

تهوان گفهت: هرگهاه رسهیدگی بهه یهاي عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفري مدادگاه

تواند به امر کیفري هم رسیدگی کننده به امر حقوقی میدعوي حقوقی منوط به اثبات ادعاي کیفري باشد خود مرجع رسیدگی

 ق.ج.آ.د.ک( 1۳کند لیکن بايد در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. )ملاک ماده 

قی به کیفري بیان کرد اين است که هرگهاه دادگهاه حقهوقی در حهین رسهیدگی از طهرح توان براي اناطه امر حقومثالی که می

لیکن هنهوز قطعیهت نیافتهه  مرتبط با دعوي حقوقی در دادگاه ديگري مطلع شود که منتهی به صدور ر ي گرديده جعلادعاي 

است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه ر ي صادره از ناحیه مرجع کیفري، در امر حقهوقی قهرار اناطهه صهادر 

 نمايد.

 قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی دوم : بند 

به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه توان براي قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی از ديگر اقسامی که می

بهه طهرح کننده به دعوي يا مرجع حقوقی ديگري باشهد؛ بعنهوان مثهال خواههان اقهدام رسیدگی دادگاهآن مرجع حقوقی خود 

دادخواست مبنی بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقهدام بهه 

کرده و دادگاه بدوي هم ر ي به فسخ نکاح صادر نموده اسهت لهیکن پرونهده بها اعتهراض زوجهه بهه  نکاح فسخطرح دادخواست 

مؤثر در مهر باشد چنانکه  فسخ نکاحدادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينکه تأيید يا نقض ر ي صادره دادگاه بدوي در 

بهه نظهر مها « هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر نهدارد...»دارد: قانون مدنی مقرر می 1101ماده 

 سخ نکاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.کننده به مطالبه مهريه بايد تا تعیین تکلیف راي صادره، پیرامون فدادگاه رسیدگی

 

 

http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/175/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/175/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/4699/%D8%AC%D8%B9%D9%84/
http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/4699/%D8%AC%D8%B9%D9%84/
http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/175/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://www.norouzilawyer.ir/legal-questions-tags/175/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://www.norouzilawyer.ir/articles-tags/3648/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD/
http://www.norouzilawyer.ir/articles-tags/3648/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD/
http://www.norouzilawyer.ir/articles-tags/3648/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD/
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 پس از صدور قرار اناطه یمراجع حقوق فیتکلبند سوم :

باشهد.  يگرياه ددادگ تیدر صلاح« منوط به» يکه اثبات ادعا شودیصادر م يق.ج.آ.د.م قرار اناطه در موارد 19موجب ماده  به

ادگهاه آن را بهه دفتهر د دیکنهد و رسه ياه صهالح اقامهه دعهومهاه در دادگه کيهپس از صهدور قهرار اناطهه ظهرف  ديخواهان با

اقهدام بهه  توانهدیماههه نم کيهمهلهت  يپس از صدور قرار اناطه تها انقضها کنندهیدگی. دادگاه رسدينما میتسل کنندهیدگیرس

ف مهلهت ظهر توسط خواهان بماند. چنانچهه خواههان يطرح دعو یمنتظر ارائه گواه ديو با ديطرح شده نما يبه دعو یدگیرس

امهه مجهدد انع از اقامر م نينمود. ا هدخوا يدادگاه اقدام به صدور قرار رد دعو ديدر مرجع صالح ننما يمقرر اقدام به طرح دعو

 19منهدرج در مهاده  ماهههکيتوسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواههان در مهلهت  يدعو

 فیهوقدور قهرار تدادگهاه مکلهف اسهت بها صه ديهبه دادگاه صادرکننده قرار اناطه نما یو ارائه گواه يعوق.آ.د.م اقدام به طرح د

 (85، ص 1۳80لنگرودي  ).بماند یباق یقطع يمنتظر ارائه را یدادرس

 مبحث سوم : شرايط توقف دادرسی

 دادرسی  توقفشرايط گفتار اول  : بررسی و تحلیل 

شهود نقطع میکند شرايطی که در آن جريان دادرسی مجلوگیري از اطاله دادرسی ايجاب میلزوم رعايت اصل تدوام دادرسی و 

ا يت دقیهق و بهگردد، چرا که توقف دادرسی يکی از عوامل وقفه در امر دادرسی است و اگر با رعابه روشنی مشخص و معین می

ق.آ.د.م.  105با توجه بهه مهاده  (۳24، 1۳84 ،يواحد )جمیع شرايط مقرر قانونی نباشد خود موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

 باشد:می که حکم و مصاديق توقف از نوع انقطاع را به طور کلی بیان نموده، جمع شرايط ذيل براي اين نوع توقف نزم

 شروع دادرسی بند اول : 

ادث رخ و اين حو (62ص ،1۳87شمس، )ق.آ.د.م.، مستلزم اين است که جريان دادرسی شروع شده باشد 105اجراي حکم ماده 

شهت. امها دهد تا متعاقب ان دادگاه جريان رسیدگی را متوقف نمايد، در غیر ايهن صهورت توقهف دادرسهی مفههومی نخواههد دا

 شود؟ دادرسی از چه زمانی شروع می

دخواسهت شهروع ق.آ.د.م.، بها تقهديم دا 48گونه که گفتیم دادرسی يعنی رسیدگی دادگاه به موضوع دعوا که مطابق ماده همان

امهل ه به صورت کشود، در واقع شروع دادرسی اثر تقديم دادخواست است. البته دادخواست زمانی واجد اين اثر خواهد بود کمی

بايهد نهاقص نو بدون نقص تقديم شده باشد و يا در صورت ناقص بودن، در مهلت قانونی رفع نقص آن به عمل آيد. دادخواسهت 

وع ی دادگهاه شهرافتد و رسهیدگراجع به رفع نقص، از آن رفع نقص به عمل نیايد دعوا به جريان نمیباشد و اگر مطابق مقررات 

 (1۳76،502 ،جعفري لنگرودي )نخواهد شد.

برخی ديگر از اساتید حقوق در همین راستا معتقدند اگر دادخواست مطابق شرايط مقرر در قانون تنظیم شهده باشهد دادگهاه را 

در مقابهل  (1۳5، 1۳۳6 ،یپنهاه عتيشهر یفهاطم )به دعوا رسیدگی کرده، تصمیم مقتضی اتخاذ نمايد.کند تا نسبت مکلف می

تواند موجب شهروع جريهان دادرسهی برخی از اساتید معتقدند دادخواست، حتی اگر به صورت ناقص نیز تقديمی شده باشد می

کنهد امها ست دادگاه را ملزم به رسیدگی به موضوع دعهوا مهیباشد؛ زيرا اگر چه تقديم دادخواگردد البته، اين نظر قابل ايراد می

شهود و کند، محقهق مهیشروع رسیدگی با دستوري که پس از ارجاع پرونده، دادگاه جهت تعیین وقت ابلاغ به طرفین صادر می
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و نقهص در آن ق.آ.د.م.، منوط به اين است که پرونهده تکمیهل بهوده  64صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نیز به موجب ماده 

وجود نداشته باشد. بنابراين مطابق اين ماده، مادامی که پرونده ناقص است دادگاه تکلیفی در رسیدگی به موضوع دعهوا نهدارد و 

گذار در مبحث سوم فصل اول از بهاب سهوم در نتیجه جريان دادرسی نیز در اين حالت شروع نخواهد شد. از طرفی ديگر، قانون

الهذکر در ايهن قهانون فهوق 5۳بینی نموده است. مهاده دنی، نهادي تحت عنوان توقیف دادخواست را پیشقانون آيین دادرسی م

شود لکن براي بهه جريهان انهداختن آن بايهد بهه دارد: در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته میخصوص مقرر می

 شرح مواد آتی تکمیل شد. 

اشته و بايستی متوقف باشد قابلیت جريان ندق.آ.د.م. را دارا می 51که يکی از نقايص ماده  شود دادخواستیبنابراين ملاحظه می

 باشد. شود و اين توقف مانع شروع جريان دادرسی می

ادخواسهت دتواند سبب شروع دادرسی گردد اما اين امر بهدين معنها نیسهت کهه نزم به ذکر است اگرچه دادخواست ناقص نمی

ن اخطهار رفهع کنهد کهه ضهمق.آ.د.م.، دادگاه را مکلف مهی54نی ندارد؛ تقديم دادخواست ناقص، مطابق ماده ناقص هی  اثر قانو

مهل ع نقص بهه عنقص، نقايص دادخواست را به طور کتبی و مفصل نوشته و به خواهان ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر از آن رف

 آيد. 

 منرسیدن جريان دادرسی به مرحله صدور حک بند دوم : 

دههد کهه دادرسهی در جريهان شرايط ديگر انقطاع دادرسی اين است که موارد انقطاعی )فوت، حجر، زوال سمت( زمانی رخ می

بوده و به مرحله صدور حکم نرسیده باشد؛ يعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. )منظور از ختم دادرسی در اصهطلاح 

باشد به طهوري کهه پهس از آن هاي نزم در خصوص موضوع دعوا میادرسی و رسیدگیحقوقی به معنی اعلام پايان تحقیقات د

بنابراين زمانی که دادگاه به ادعاها، اسناد، مدارک و دنيل ارائه شده از طهرفین بها  8هی  اقدامی به جز صدور ر ي صورت نگیرد(.

یدا کرد و نیازي به اجراي تحقیقات و اخذ توضیح ق.آ.د.م.، رسیدگی و در خصوص موضوع دعوا اقناع وجدانی پ 199لحاظ مواد 

بايد ختم دادرسی را اعهلام  (۳44ص ،1۳86 ،يدفتر نیمت )بیند،باشد نمیاز طرفین به لحاظ اين که پرونده معد صدور ر ي می

ر صهورتی کهه دادگاه را مکلف کهرده بهود د 1۳4نموده و مبادرت به صدور ر ي نمايد. قانون آيین دادرسی مدنی سابق در ماده 

، 1۳8۳ ،ینیحسه )دادرسی وارد اين مقطع شد ختم محاکمه را اعلام نمايد و بعد از آن نیز اقدامی جز صدور ر ي انجهام ندههد.

هها مفاد اين حکم در قانون جديد آيین دادرسی مدنی تکرار نشده است به اين ترتیب در عمل نیز قضات محتهرم دادگهاه (188

 بايست به نظر قاضی دادگاه مراجعه شود. دارند در نتیجه براي احراز اين مقطع از دادرسی میالزامی به اعلام اين امر ن

بینی شده بود، اما مفاد ايهن سابق پیش 9ق.آ.د.م. 291لزوم وجود شرط مذکور )ترسیدن دادرسی به مرحله صدور حکم( در ماده 

نزله عدم لزوم وجود چنین شهرطی بهراي توقهف دادرسهی بینی نشده است؛ به محکم در قانون جديد آيین دادرسی مدنی پیش

اي خاص تعرضی بهه بینی آن در مادهباشد، زيرا لزوم وجود آن به دنيل ذيل امري کاملاً بديهی بوده به نحوي که عدم پیشنمی

 (62،  1۳78شمس، )کند.حکم مزبور وارد نمی

                                                           
 . نظريه شماره 844، سال 1۳67/4/25، "مجموعه نظرهاي مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضايیه در امور مدنی"، روزنامه رسمی، )سال 80(: 8.146
 . )در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه حکم خواهد داد( ماده 291 ق.ق.9
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د تها ر جريهان باشهداين امر نزم است دادرسی وجود داشته باشهد و اون؛ً اثر موارد انقطاعی، توقف جريان دادرسی است و براي 

ائهل زن يافتهه و قابلیت توقف را داشته باشد، لیکن، با رسیدن دادرسی به مرحله صدور حکم )اعلام ختم دادرسی( دادرسی پايها

باشهد؛ ل استنباط می.م.، نیز قابق.آ.د105گردد و اساساً دادرسی ديگر وجود ندارد تا متوقف شود، همین حکم از مدلول ماده می

 ویهین جانشهین دارد. دادگاه رسیدگی را به طهور موقهت متوقهف پهس از تعچرا که اين ماده، پس از بیان موارد توقف، مقرر می

کهه  کندتوجه می دهد بدين جهت مطابق اين ماده دادگاه زمانی به مواد انقطاعینفع، جريان دادرسی را ادامه میدرخواست ذي

شهرط وارد  ق.آ.د.م. سهابق تعرضهی بهه ايهن 291بینی حکم ماده درسی در جريان باشد. نزم به ذکر است هر چند عدم پیشدا

کلیهف دادگهاه در تباشد؛ زيرا به جهت اين کهه تصهريح بهه قانون مذکور قابل انتقاد می 1۳4کند اما حذف اين ماده و ماده نمی

نی کهه نتیجهه زمها ع از دادرسی نشده، معمونً اين مقطع از دادرسی مبهم بوده و دراعلام ختم دادرسی نشده، معمونً اين مقط

چهه بسها  شود وار میشود تأثیر اين موارد بر جريان دادرسی به نظر قاضی دادگاه واگذحدوث موارد انقطاعی به دادگاه اعلام می

جههت بهی ونسبت به پرونده مزبهور را نداشهته  ها در شعب، قاضی مربوطه حضور ذهنممکن است به جهت حجم زياد و پرونده

 گردد. جريان دادرسی را متوقف کند که اين امر خود باعث اطاله جريان دادرسی می

دامی کهه د و تنهها اقهتواند هی  قسم اظهار شفاهی يا کتبی از طرفین بپذيرثانیا؛ً پس از اين که دادگاه ختم دادرسی نمود، نمی

دور ر ي صهق.آ.د.م.، در همان جلسه يا ظرف مهدت يهک هفتهه مبهادرت بهه  295ست که مطابق ماده تواند انجام دهد اين امی

دادگهاه،  د در نتیجههباشهنمايد. بنابراين با توجه به اينکه هر گونه اقدام قضايی به جز صدور ر ي بر خلاف مفاد ماده مذکور مهی

م.، عمل ق.آ.د. 105 تواند مطابق مادهحدوث موارد توقیفی، نمی پس از اعلام ختم دادرسی يا رسیدن پرونده به اين مقطع ولو با

 نموده و دادرسی را متوقف نمايد. 

 مؤثر بودن موارد توقیفی )انقطاعی( در دادرسی بند سوم : 

اشهد، در بشرط ديگر توقف دادرسی اين است که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا مؤثر در کل جريهان دادرسهی 

حادثهه  ينصورت اگر اين حوادث در دادرسی نسبت به ديگران تأثیر نداشته باشد جريان دادرسی فقهط نسهبت بهه شهخصغیر ا

ن حکمهی شود و نسبت به اشخاص ديگر ادامه خواهد يافت. در حکومت قانون آيین دادرسی مدنی سهابق چنهیديده متوقف می

ا سهمت وي ن دادرسی که طرفین متعدد داشت، فوت، محجور و يهوجود نداشت، در نتیجه هر گاه يکی از اصحاب دعوا در جريا

ه ود. خوشبختانبمورد و اطاله دادرسی گردد که آثار و تبعات اين حکم، توقیف بیگشت، کل جريان دادرسی متوقف میزايل می

یر موارد انقطهاعی عنی تأثق.آ.د.م. بین اين موارد قائل به تفکیک شده است، ي105قانون جديد اين نقص را برطرف نموده و ماده 

ه ديگهري بر کل جريان دادرسی، در دعوايی که طرفین متعدد دارد، مربوط به اين شده که اين حهوادث در دادرسهی نسهبت به

رد يعنی فکیک آن داتتأثیرگذار باشد. تأثیر موارد انقطاعی نسبت به طرفین ديگر دعوا بستگی به موضوع دعوا و قابلیت تجزيه و 

انهد در توتوان گفت که حدوث مهوارد انقطهاعی بهراي برخهی از اصهحاب دعهوا نمهیع دعوا قابل تفکیک باشد میچنانچه موضو

نانچهه چشهود امها دادرسی نسبت به ديگران مؤثر باشد در نتیجه جريان دادرسی فقط نسبت به شخص حادثه ديده متوقف می

و  أثیر داشهتهتاز اصحاب دعوا در دادرسی نسبت به ديگران  موضوع دعوا غیرقابل تفکیک باشد حدوث موارد انقطاعی براي يکی

ک بهودن عهوا شود که رابطه قابل تجزيه و تفکیبايست متوقف شود. حال اين مسأله مطرح میدر نتیجه کل جريان دادرسی می

 چیست؟ 
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بهرد، امها ام مهیه و تفکیهک نهقانون آيین دادرسی مدنی از آراء قابل تجزيه 404، و ۳59، ۳08گذار در مواردي نظیر مواد قانون

دارد یيهه اظههار مهمفهومی از دعوا يا ر ي قابل تجزيه و تفکیک ارائه نداده است. برخهی از اسهاتید در مهورد آراء غیرقابهل تجز

ظهرنهويس  غیرقابل تجزيه و تفکیک ممکن است ناشی از حکم قانون باشد مانند حکم غیابی محکومیت تضامنی صادر کننهده و

د ا عقلی باشهيخت وجه چک و يا ناشی از طبیعت اشیاء باشد مانند حکم محکومیت دو نفر به تحويل حیوان زنده و چک به پردا

لکهی ه مالکین ممانند موردي که حکم محکومیت دو نفر به تحويل حیوان زنده و يا عقلی باشد مانند موردي که حکم غیابی علی

ط يکهی از قهانون مهدنی صهادر شهود و فقه 97ملک مجاور، بر اساس مهاده  مبنی بر وجود حق مجرا و يا حق عبور به نفع مالک

 (۳۳۳ص،1۳87شمس،  )علیهم واخواهی نمايد و حکم مزبور فسخ شود.محکوم

باشهد کهه دعهوا قابهل تجزيهه باشد؛ چرا که ر ي در صورتی قابل تجزيه میقابلیت تجزيه دعوا نیز جداي از ر ي قابل تجزيه نمی

اي باشد که ممکن است دادگاه، رسد اين است که اگر موضوع دعوا به گونهل آنچه در اين خصوص به نظر میباشد. اما به هر حا

باشد؛ به عنوان مثال، چنانچه شهخص علیهه در مورد طرفین متعدد دعوا، تصمیمات مختلف اتخاذ کند اين دعوا قابل تجزيه می

وانی دهد، در اين صورت دادگاه پهس از رسهیدگی ممکهن اسهت باشند دادخواست رفع تصرف عدچند نفر که متصرف ملکی می

تصرف برخی از خواندگان را قانونی تشخیص دهد و تصرف برخی ديگر را غیرقانونی و حکم به رفع تصرف دهد. اما در جايی کهه 

د؛ بهه عنهوان مثهال، باشهدادگاه در مقابله با طرفین متعدد دعوا بیش از يک تصمیم نتواند اتخاذ کند دعوا غیرقابهل تجزيهه مهی

چنانچه خواسته دعوا، حقوق ارتفاقی از قبیل حق داشتن شبکه روزانه در ملک مجاور باشد و ملک مجاور متعلهق بهه چنهد نفهر 

تهوان بهه شهود و نمهیشود يا نمهیشريک باشد که همه آنها نیز طرف دعوا باشد به حکم دادگاه، يا شبکه در ملک مجاور باز می

ه شبکه نسبت به برخی از شرکا باز و نسبت به برخی ديگر بسته باشد در واقع، در اين مهوارد موضهوع دعهوا اي حکم داد کگونه

 10گردد.ارتباط به تعدد خواندگان ندارد و حدوث موارد انقطاعی براي هر يک از اصحاب منجر به توقیف کل جريان دادرسی می

ملاک  اشته باشد،ددعوا در دعاويی که طرفین متعدد )بیش از دو نفر(  البته، نزم به ذکر است که بحث قابلیت تجزيه و تفکیک

اه تجديهدنظر اسهتان دادگه 25مقام آنها؛ ذيلاً ر ي صهادره از شهعبه باشد و نه قائمتعدد طرفین خواهان و خوانده اصلی دعوا می

 گیرد: تهران در اين خصوص مورد بررسی قرار می

ا ادامهه کنهد و دادرسهی رمیت فو (کنند؛ در جريان دادرسی شخص برفین ب طرح میدعواي تخلیه عین مستأجره به ط (الف

تراض ه اين ر ي اعکند. پس از مدتی ساير ورثه به عنوان معترض ثالث بدهد و نهايتاً حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میمی

 کند. می

)صدور حکم به تخلیه عین مستأجره برخی از ورثهه حتهی  کنددادگاه تجديدنظر در مقام رد اعتراض ثالث ان گونه استدنل می

اند و حکمهی علیهه اي که در دادرسی شرکت نداشتهوجه ملازمه با تخلیه ملک از تصرف ورثهدانگ پلاک به هی نسبت به شش

 11آنها صادر نشده است ندارد...(.

را که خوانده اصلی آن يک نفر بوده ولی ورثه آن متعدد اي باشد؛ زيرا دعواي تخلیه عین مستاجرهاين ر ي به نظر قابل ايراد می

داند و ضابطه تفکیک دعوا را ورثه متعدد قرار داده است نه خوانده واحد )متوفی( در حهالی کهه ورثهه، باشد قابل تفکیک میمی

                                                           
 . نظريه مشورتی اداره حقوقی، منبع پیشین، ش198، ص10.198
 . دادنامه شماره 960 مورخ 84/7/4 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران.11



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 556-586، صفحات 1402 بهار ،1 شماره ،9 دوره

582 

 

داشته پس تصرف آنهها بهه  گردد؛ يعنی اگر مورث آنها تصرف قانونیباشند و منشأ تصرف آنها به مورث برمیمقام متوفی میقائم

باشد، بهدين ترتیهب دعهوا در بهین باشد، در غیر اينصورت تصرف کلیه ورثه، به جهت وجود منشأ واحد، غیرقانونی میقانونی می

باشهد باشد. زيرا فرض صدور احکام مختلف غیرقابل تصرف است و چون ايهن ر ي قابهل تفکیهک نمهیورثه غیرقابل تفکیک می

شود. در نتیجه اعتراض آنها به عنهوان اند نیز مؤثر بوده و موجب ضرر آنها میث که دخالت در دادرسی نداشتهنسبت به ساير وار

 اي است که دادگاه بدان توجه ننموده است. باشد و اين نکتهثالث وارد می

 دادرسی  توقفقلمرو گفتار دوم  : 

سهت جريهان باشد که با جمع اين شرايط دادگاه مکلف امی همان گونه که گفتیم توقف جريان دادرسی مستلزم تحقق شرايطی

يهن ا؛ يعنی آيا باشد آن است که قلمرو دامنه شمول اين حکم تا چه اندازه استدادرسی را متوقف کند. حال آنچه که مطرح می

د به د ايجاد شتردي حکم به عنوان يک اصل در حقوق ايران پذيرفته شده تا در مواقعی که نسبت به شمول حکم به موارد مشابه

سري به ته و امکان آن مراجعه و مطابق با اصل، حکم توقیف را به اين موارد تسري داد يا اين که اين حکم جنبه استثنايی داشت

ه در مراحهل باشهد يها اينکهموارد مشابه وجود ندارد از طرف ديگر، آيا حکم توقف مختص رسیدگی دادگاه در مرحله بدوي مهی

سهی را مشهخص الذکر قلمرو و دامنه شمول توقهف، دادرز قابل اعمال خواهد بود. بررسی هر يک از فروض فوقديگر دادرسی نی

 کند. می

 (تقديم دادخواست و اقامه دعوا) بیان اصلبند اول : 

د و دادگاه پذيرشود؛ اين جريان با صدور ر ي دادگاه خاتمه میتقديم دادخواست و اقامه دعوا منجر به شروع جريان دادرسی می

 ۳باشد. همچنین دادگاه به موجهب مهاده مادامی که در خصوص موضوع دعوا، ر ي مقتضی صادر ننموده، مکلف به رسیدگی می

تواند به بهانه سکوت، نقص، اجمال تعارض قوانین و يا فقدان قوانین موضهوعه و ابههام آن از رسهیدگی بهه دعهوا و ق.آ.د.م.، نمی

به استناد منابع معتبر اسلامی يا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغهاير »که در اين حالت بايستی صدور حکم خودداري کند، بل

صهدرزاده افشهار، )حکم قضیه را صادر نمايد، در غیر اين صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده« يبا موازين شرعی نباشد

گهذار بهه صهدور حکهم و ه خواهد شد. از طرفی تاکید قانونق.آ.د.م. مواج 597و با مجازات مقرر شده در ماده  (176ص ،1۳84

خهورد، تر پرونده و جلوگیري از اطاله دادرسی در مواد مختلف قانون آيین دادرسی مدنی به چشم میخاتمه يافتن هر چه سريع

و مکرراً جلسه دادرسهی را تواند رسیدگی به دعوا را بدون عذر موجه به تاخیر انداخته قانون مذکور دادگاه نمی 104مطابق ماده 

همچنهین، دادگهاه  12تجديد نمايد، بلکه در صورتی که تجديد جلسه رسیدگی را نزم بداند مکلف است علت آن را نیز ذکهر کنهد.

( علاوه بهر آن، 99تواند جلسه رسیدگی را به درخواست اصحاب دعوا )در صورت توافق( تجديد نمايد. )ماده فقط براي يکبار می

 ق.آ.د.م.(.  1۳8، و 1۳2، 100بینی شده است )مواد یر دادرسی نیز در مواد ديگر قانون مذکور، به طور محدود پیشموارد تغی

مت احصهاء نمهوده ق.آ.د.م.، به فهوت، حجهر و زوال سه 105گذار موارد توقیف )انقطاع( دادرسی را در ماده از طرف ديگر، قانون

ا عزيمهت بهه رر داشته )در صورت توقیف يا زندانی شدن يکی از اصهحاب دعهوا يههمین قانون مق 106است و بلافاصله در ماده 

 کیل بهه آنههاشود لکن دادگاه مهلت کافی براي تعیین ومحل مأموريت نظامی يا دولتی يا مسافرت ضروري دادرسی متوقف نمی

-وققهانون فه 107 نی نمهوده و در مهادهبیاي پیشدهد( همچنین موارد توقف از نوع تعلیق دادرسی را نیز در موارد جداگانهمی

 الذکر اختیارات اصحاب دعوا را در زوال جريان دادرسی و دعوا؛ محدود و مقید نموده است. 

                                                           
 . راي شماره 4۳89 مورخ 1۳27/9/10 دادگاه عالی انتظامی قضات؛ سیدمحمدرضا حسینی، منبع پیشین، ص12.9۳
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عهوا اه و طهرفین دگذار از وضع چنین مهوادي ايهن بهوده کهه دادگهيابیم که هدف قانونالذکر درمیبنابراين با ملاحظه مواد فوق

ن ترتیهب م سازند بديگردد، فراهات تأخیر، توقیف و زوال دادرسی را که منتهی به اطاله دادرسی میاي موجبنتوانند به هر بهانه

د، عهوا شهده باشهدتوان اصل بر تداوم دادرسی دانست و آن را اين گونه بیان نمود؛ در صورتی که رسیدگی دادگاه به موضوع می

رسهی ر رونهد داددپذيرد و هی  عاملی نتواند باعث ايجهاد اخهتلال اصل بر اين است که اين جريان با صدور ر ي دادگاه خاتمه ب

ده ا تجهويز نمهوگذار به صراحت چنهین امهري رگردد و منجر به تأخیر، توقیف يا زوال دادرسی گردد، مگر در مواردي که قانون

ي باشهد کهه ود به مهواردباشد و بايستی محدباشد.  بدين ترتیب حکم توقف دادرسی جنبه استثنايی داشته و برخلاف اصل می

 بینی نموده است. گذار به صراحت آن را پیشقانون

رد و که خودداري به جهت استثنايی بودن اين حکم بايد به قدر متیقن اکتفا کرد و از تفسیر موسع و تسري حکم به موارد مشاب

 . در موارد شک و ترديد بايستی به اصل رجوع و حکم به تداوم دادرسی و عدم توقف داد

 دايره شمول حکم توقف دادرسی از جهت مراحل رسیدگی  بند دوم : 

 قابل اعمال باشد يا در مراحل ديگر نیزدر خصوص اين که آيا حکم توقف دادرسی، مختص رسیدگی دادگاه در مرحله بدوي می

-ادرسهی مهیهمه مراحل د ق.آ.د.م.، بیان شده حکمی است کلی و عام که شامل 105است، بايد بگوئیم که حکمی که در ماده 

ورت حهدوث صهشود؛ زيرا اساس علت توقف دادرسهی در باشد، اما با نگاهی به فلسفه وضع اين حکم، خلاف اين ظاهر ثابت می

کهه  باشهندر مهیموارد انقطاعی، نقشی است که اصحاب دعوا در جريان دادرسی دارد و مادامی اين موارد بر جريان دادرسی مؤث

 يهان دادرسهیجريان دادرسی از بین نرفته باشد، در غیر اين صورت حدوث موارد انقطاعی تاثیري بهر جر نقش اصحاب دعوا در

حهدوث  نخواهد داشت. همان گونه که در شرايط توقف دادرسی بیان کرديم پس از رسیدن دادرسی به مقطع صهدور حکهم، بها

ی سیدگی بسهتگین رفته، دادرسی در هر يک از مراحل رموارد مذکور، به علت اين که نقش اصحاب دعوا در جريان دادرسی از ب

 به نقش اصحاب دعوا در جريان دادرسی دارد. 

ود سهتدننت خهانقش اصحاب دعوا در مرحله بدوي رسیدگی دادگاه انکارپذير است؛ زيرا از يک طرف اصحاب دعوا ادعاها، ادله 

 دهنهد.ام مهیشود انجص رسیدگی به موضوع پرونده، صادر میکند و از طرفی ديگر دستورات دادگاه را که در خصورا مطرح می

ر ددادرسهی را  اندازد، در نتیجه جريهانبدين ترتیب حدوث موارد انقطاعی، حقوق دفاعی هر يک از اصحاب دعوا را به خطر می

 ورد رسهیدگیمهده را بايست متوقف کرد، در مرحله تجديدنظر نیز دادگاه همانند مرحله بدوي، پرونجهت رعايت اصل تناظر می

ود در مرحلهه شهدارد: مقرراتی که در دادرسهی بهدوي رعايهت مهیق.آ.د.م.، که مقرر می ۳56دهد. مطابق ماده ماهیتی قرار می

ت بهراي تجديدنظر نیز جاري است مگر اين که به موجب قانون ترتیب ديگري مقرر شده باشد، دادگهاه تجديهدنظر ممکهن اسه

سهت دادگهاه اند جلسه رسیدگی تشهکیل دههد از طهرف ديگهر، ممکهن ااي که ارائه دادهبررسی ادلهاستماع اظهارات طرفین يا 

د کهه صادر نمايه تجديدنظر به منظور رسیدگی به موضوع دعوا، قرارهايی تغییر قرار تحقیق محلی، کارشناسی و اتیان سوگند را

نیهز  ه طرف ديگراه يا تجديدنظر خوانده( بوده ضمن اينکتهیه مقدمات اجرايی قرارهاي مذکور، به عهده متقاضی )تجديدنظر خو

ريهان حق حضور در محل اجراي قرار را خواهد داشت. بدين ترتیب نقش محسوس اصحاب دعوا در ايهن مرحلهه نیهز، توقهف ج

 نمايد. دادرسی را در صورت حدوث موارد انقطاعی ايجاب می
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لی کشهور بهدون دارد: رسهیدگی در ديهوان عهاق.آ.د.م.، مقرر می ۳9۳ه اي ديگر است. مادخواهی وضع به گونهدر مرحله فرجام

 مر، اين استاگیرد مگر در موردي که شعبه رسیدگی کننده ديوان حضور آنها را نزم بداند علت حضور اصحاب دعوا صورت می

یدگی فرجامی دارد: رسر میقانون مذکور مقر ۳66باشد. ماده که ديوان عالی کشور مرجع رسیدگی شکلی به موضوع پرونده می

 ست. عبارت است از، تشخیص انطباق يا عدم انطباق ر ي مورد درخواست فرجامی با موازين شرعی و مقررات قانونی ا

اع دلهه يها اسهتمشود تا تشکیل جلسه رسیدگی به ابنابراين از آنجايی که ديوان عالی کشور از جهت ماهیتی وارد رسیدگی نمی

ههاي مقهدماتی ق.آ.د.م.( نزم شود تصمیماتی نظیهر قرار 199گردد، و يا اينکه جهت کشف حقیقت )ماده  اظهارات طرفین نزم

قهص و تهأثیري نالخصوص اصحاب دعوا توان گفت در اين مرحله، علیاتخاذ کند که نیاز به حضور اصحاب دعوا داشته باشد، می

طهاعی مهوارد انق اب دعوا در جريان دادرسی ديوان، دچار يکی ازدر جريان دادرسی ندارند، در نتیجه در صورتی که يکی از اصح

رسهی شهده و ي وي لزومی ندارد؛ زيرا ايهن امهر صهرفاً موجهب اطالهه جريهان دادگردد، توقف جريان دادرسی براي معرفی ورثه

 105اده ار از کلیهت مهگهذنونمورد دادرسی اقتضاء دارد قهااندازد. بنابراين، جلوگیري از اطاله بیرسیدگی ديوان را به تأخیر می

جريهان  وا مهؤثر درق.آ.د.م.، کاسته، آن را محدود به مراحلی نمايد که دادگاه در مقام رسیدگی ماهیتی بوده و حضور اصحاب دع

 باشد. دادرسی می

نزم  دهقانون مذکور حضور اصحاب دعوا به تشخیص شهعبه رسهیدگی کننه ۳9۳البته، در مواردي که مطابق قسمت اخیر ماده 

ه يهن اشهخاص، بهاباشد، با حدوث موارد انقطاعی جهت رعايت اصل تناظر، بايستی جريان دادرسی تا تعیین نماينده يا ورثهه می

 همین قانون متوقف گردد.  105حکم ماده 

 توقهف ر عدمآنچه تاکنون بیان کرديم در خصوص توقف در مفهوم انقطاع دادرسی در ديوان عالی کشور است که گفتیم، اصل ب

 امهر ديگهري )انقطاع( رسیدگی ديوان است، مگر در موارد استثنايی اما گاهی ممکن است رسیدگی ديوان عالی کشور معلق بهه

 شود؛ يعنی با حدوث موارد تعلیقی، رسیدگی ديوان متوقف شود. 

 (ق. آ. د. مدنی 4۳4اعاده دادرسی )موضوع ماده بند سوم : 

بت بهه آن کند که دعوايی در ديوان عالی کشور تحهت رسهیدگی اسهت و نسهبینی میرا پیشق.آ.د.م.، فرضی  4۳4تبصره ماده 

ر ايهن صهورت کنهد کهه دشود، دادگاه صادر کننده حکم نیز قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر مهیدرخواست اعاده دادرسی می

دگی ار توقیف رسهیگذاند که قانونرداشت نمودهشود، برخی از اساتید از اين تبصره اين گونه بجريان رسیدگی ديوان متوقف می

ده اسهت شهبینی در اين مورد بايد گفت توقف دادرسی که در اين ماده پیش (9۳ص،1۳87شمس،  )در ديوان را پذيرفته است.

عمهیم تی قطاع دادرسهتوان حکم آن را به انباشد و هی  ارتباطی با انقطاع دادرسی و طواري آن ندارد و نمیدر مفهوم تعلیق می

یدگی بهه ی در مقام رسباشد، يعنی وقتی دادگاه تالپذير نمیداد؛ زيرا با حدوث برخی موارد تعلیقی، ادامه رسیدگی ديوان امکان

ان نسهبت بهه تهوباشد ديوان عالی کشور به جهت اينکه ممکن است در ر ي صادره تغییراتی ايجاد شود، نمهیاعاده دادرسی می

ن عهالی سیدگی ديوا ي فرجام خواسته با موازين قانونی و شرعی رسیدگی خود را ادامه دهد، در نتیجه رانطباق يا عدم انطباق ر

سهی صل توقهف دادرتوان از آن اگردد که اين حکم جنبه استثنايی داشته و نمیکشور معلق به اتخاذ تصمیم در دادگاه تالی می

 در ديوان عالی کشور را استخراج کرد. 
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 نتیجه گیري:

 ا توجه به مطالب مقاله چنین می توان گفت :ب

قانون آيین دادرسی مدنی در زمینه توقیف دادرسی را میتهوان بهه دو بخهش تقسهیم کهرد، بخهش اول،  101ه بر اساس ماد -1

بخهش دوم،  حالتی است که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تأثیري در دادرسی نسبت به ديگران داشته باشهد.

. مهوارد تی است که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تأثیري در دادرسهی نسهبت بهه ديگهران نداشهته باشهدحال

 از موجبهات و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجديد نظر ممکن است،ديگري نیز مانند عدم تهیه وسیله اجراي قرار

 صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

 میادرسی شود زايل داخل د ،اصحاب دعوا فوت نمايد يا  محجور شود يا يکی از آنان که به موجب آن سمتر گاه يکی از ه -2

 .گردد

 ،رخواسهت ذينفهعدپس از تعیین جانشین و  .دادگاه رسیدگی را بطورموقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام می دارد  -۳

ن ت بهه ديگهرايا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تاثیري دردادرسی نسهب جريان دادرسی ادامه می يابد مگر اينکه فوت يا حجر

 .نداشته باشد که در اين صورت دادرسی نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت

 منابع :
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ادگستري، دمحمود سلجوقی، يدالله امینی، مجموعه نظرهاي مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستري )تهران: وزارت  .15
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